
١ ٢

دعا کنيد!  

عيسی هميشه وجود داشت.

“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)

هر ساله روز تولد خودتان را جشن می گيريد. اما وجود شما در واقع به عنوان خلقت 
خدا، از زمانی که در بدن مادرتان شکل گرفته ايد، شروع شد. 

هرسال مسيحيان تولد عيسی را جشن می گيرند - آنها روز تولد عيسی در بيت لحم را 
جشن می گيرند. بدن عيسی نيز در شکم مادرش شکل گرفت، اما شروع وجود عيسی 

از آنجا نبود. عيسی از کجا آمد؟

يوحنا ١ :١- ١۴ را بخوانيد.

           فکر کنيد!  يوحنا می گويد که حتی پيش از اينکه زمان وجود داشته باشد، 
           عيسی وجود داشت.  عيسی آفريده نشد. او هيچ آغازی نداشت. او هميشه 

وجود داشت - زيرا عيسی خداست!
يوحنا می گويد که عيسی ک- - - است، يعنی عيسی پيام خدا به شما است.  

وقتی عيسی بر روی زمين زندگی می کرد، با سخنان و اعمالش نشان داد که خدا می 
خواهد چگونه زندگی کنيد. 

عيسی آفريننده است. آيه ٣ می گويد که عيسی چه چيزی را آفريد؟

عيسی کسی است که همه چيز را آفريد! آيا می توانيد چند چيز را که او ساخت، نام 
ببريد؟

عيسی هيچ شروع و هيچ پايانی نخواهد داشت!

امروز از خدا به خاطر عيسی، آفريننده خود تشکر کنيد. 



٣ ٢

دعا کنيد!  

٣ ٢
“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و “در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)(يوحنا ١ :١)

وعده بسيار مهم است. مردم توقع دارند که شما به وعده خود عمل کنيد. بعضی اوقات 
وفادار ماندن به وعده، بسيار دشوار است. سال ها پيش خدا چند وعده درباره عيسی 

داد.  
مردان مخصوصی اين وعده ها را برای شما نوشتند. اين مردان چه کسانی بودند؟ 

آيا خدا به وعده هايش عمل کرد؟

دوم پطرس ١ :١۶- ٢١ را بخوانيد.دوم پطرس ١ :١۶- ٢١ را بخوانيد.

            فکر کنيد! پطرس يکی از پيروان عيسی بود. در آيه ١۶ پطرس می گويد که             فکر کنيد! پطرس يکی از پيروان عيسی بود. در آيه ١۶ پطرس می گويد که 
           او و ديگر پيروان با  ............. خود عظمت و جلال عيسی مسيح خداوند را            او و ديگر پيروان با  ............. خود عظمت و جلال عيسی مسيح خداوند را 

ديدند. 
اين مساله بدين معناست که آنها خودشان کارهايی را که عيسی انجام داد، ديدند. مردان 

ديگری وجود داشتند که اين اتفاقات را با چشمان خود نديدند.
آنها انبيا ناميده می شدند. آنها مدت ها پيش از اينکه عيسی بر روی زمين بيايد، زندگی 

می کردند.  خدا به انبيا چيزهايی را که قرار بود اتفاق بيافتد، از پيش می گفت.  
او به ايشان درباره تولد و مرگ عيسی گفت. همچنين به ايشان گفت که عيسی دوباره 
زنده می شود. وعده هايی که درباره عيسی به انبيا داده شد، پيشگويی ناميده می شود. 

از آيه ٢٠- ٢١ چگونه در می يابيد که اين پيشگويی ها فقط داستان هايی نيستند که 
انبيا از خود درآورده باشند؟

فکر می کنيد چرا خدا پيش از اينکه عيسی به زمين بيايد، درباره او پيشگويی کرد؟

آيا  وعده های خدا درباره عيسی  به حقيقت پيوست؟  بله، به خواندن ادامه بدهيد تا 
بفهميد چطور اين اتفاق افتاد.

از خدا تشکر کنيد که به وعده هايش درباره عيسی وفا کرد و درست 
همانطوری که انبيا پيشگويی کرده بودند، عمل کرد. 



٣ ٢٣ ٢

دعا کنيد!  

“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)

متولد بيت لحم

فالگيران ادعا می کنند که آينده را می دانند، اما اغلب اشتباه می کنند! وقتی انبيا خدا 
درباره رخدادی درآينده صحبت می کردند، هرگز مرتکب اشتباه نمی شدند!

ايشان پيغامی را که خدا می داد تا به مردم بگويند، اعلام می کردند. بعضی از اين 
پيشگويی ها درباره تولد عيسی بود.

متی ١ :١٨- ٢٣ را بخوانيد.

           فکر کنيد! آيه ٢٢ درباره اينکه همه چيز در مورد تولد عيسی آنطور که گفته
            شده بود انجام شد، چه می گويد؟

خدا از طريق انبيا خود گفت که عيسی از يک باکره به دنيا خواهد آمد. عيسی به 
عنوان پسر خدا

هيچ پدر زمينی نداشت (اشعيا ٧ :١۴).
نبی ديگری گفت که عيسی در شهر بيت لحم به دنيا خواهد آمد(ميکاه ۵ :٢).

کدام يک از آيات در کتاب متی فصل ٢ به شما می گويد که اين پيشگويی به حقيقت 
پيوست؟

يکی ديگر از انبيا گفت که مسيح خداوند از خانواده داوود، پادشاه اسرائيل خواهد بود  
(دوم سموئيل ٧ :١٢). در کتاب لوقا در باب ٢ آيات ١- ٧ کدام آيه به شما می گويد 

که اين پيشگويی به حقيقت پيوست؟  
                     

چرا اين موضوع که تمام اين پيشگويی ها درباره عيسی به حقيقت پيوست، مهم است؟

چقدر اين کار خدا عالی است که به شما کمک می کند تا مطمئن شويد و بدانيد که خدا 
به وعده هايش عمل خواهد نمود!

از خدا تشکر کنيد که همانطوری که گفته بود، عيسی خداوند را به جهان 
فرستاد.



٥ ٤

دعا کنيد!  

٥ ٤
“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و “در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)(يوحنا ١ :١)

عيسی بر روی صليب مرد

چرا عيسی می بايستی می مرد؟ به نظر می رسيد که همه چيز خارج از کنترل بود. 
انسان های بد و شرور عيسی را به يک صليب چوبی ميخکوب کردند، اما اين نقشه 

خدا بود. انبيا صدها سال پيش نوشته بودند که اين وقايع رخ خواهد داد.

يوحنا ١٩ : ١٧- ٢٠، ٢٣- ٢۴، ٢٨- ٣٠ را بخوانيد.

            فکر کنيد! عيسی به شکل دردآور و بسيار بدی بر روی صليب مرد. انبيا 
          سال های بسيار دوری گفته بودند که او رنج و عذاب خواهد کشيد. انبيا چه 

چيز ديگری در مورد زمانی که عيسی بر روی صليب مرد، پيشگويی کردند که اتفاق 
می افتد؟

به يوحنا ١٩: ٢٣- ٢۴ نگاه کنيد.
تمام چيزهايی که اتفاق افتاد باعث شد تا آنچه انبيا گفته بودند، دقيقا انجام شود.

حتی پس از اينکه عيسی مرد، سخنان انبيا همچنان درباره عيسی به حقيقت پيوست.  
آيات ٣٢- ٣٧ را بخوانيد. اگر کسی از شما بپرسد که “چرا عيسی می بايد می 

مرد؟”، 

شماچگونه پاسخ خواهيد داد؟

خدا باعث شد تمامی سخنان انبيا درباره پسرش، به حقيقت تبديل شود. خدا می 
خواست شما بدون هيچ شکی بدانيد که عيسی حقيقتا پسر اوست که برای گناهان جهان 

مرد!

از خدا تشکر کنيد که عيسی مايل بود برای گناه بميرد. 



٥ ٤٥ ٤

دعا کنيد!  

عيسی دوباره زنده شد

شما متوجه شديد که چگونه چندين نفر از انبيا، صدها سال پيش از اينکه عيسی بدنيا شما متوجه شديد که چگونه چندين نفر از انبيا، صدها سال پيش از اينکه عيسی بدنيا 
بيايد، در مورد او پيشگويی هايی نوشتند. آيا می دانستيد که عيسی درباره آينده خود 

صحبت کرد؟
او با پيروانش (شاگردانش) درباره مرگ خود صحبت کرد. او همچنين به ايشان گفت 

که چگونه از مردگان زنده خواهد شد.  
آيا آنها پيشگويی او را باور کردند؟

لوقا ٩ : ١٨- ٢٢ را بخوانيد.

           فکر کنيد! شاگردان به عيسی گفتند که تعدادی از مردم فکر می کنند که او 
           يکی از انبيا می باشد.  وقتی عيسی از شاگردان پرسيد که آنها فکر می کنند 

که او کيست، پطرس چگونه جواب داد؟

آنوقت عيسی در آيه ٢٢ پيشگويی کرد. او به ايشان گفت که چهار چيز برای او اتفاق 
خواهد افتاد.  اين چهار چيز چه بودند؟

شما درباره رنج کشيدن عيسی، نپذيرفته شدن او و مرگش بر روی صليب خوانديد، 
اما درباره قيام (دوباره زنده شدن از مردگان) او چطور؟

لوقا ٢۴ : ١- ٨ را بخوانيدعيسی درست همان کاری را انجام داد که گفت. او دوباره 
زنده شد! اين واقعيت که عيسی از مردگان زنده شد، چه چيزی را برای شما به اثبات 

می رساند؟
عيسی خداوند، حقيقتا پسر خدا می باشد! آيا خوشحال نيستيد که عيسی از مردگان 

زنده شد؟

“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)

 از خدا تشکر کنيد که عيسی زنده است!



٧ ٦

دعا کنيد!  

٧ ٦
“در ازل، پيش از آنکه چيزی پديد آيد، کلمه وجود داشت و 
کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست.”  

(يوحنا ١ :١)

او دوباره باز خواهد گشت!

بسياری از پيشگويی ها درباره عيسی قبلا به حقيقت پيوسته اند. تعداد ديگری از 
پيشگويی ها نيز وجود دارند که هنوز رخ نداده اند. يکی از هيجان انگيزترين اين 

پيشگويی ها، وعده ای است که عيسی درست پيش از مرگش بر روی صليب داد. اين 
پيشگويی در مورد شما است!
يوحنا ١۴ : ١- ۶ را بخوانيد.

             فکر کنيد! اگر به عيسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد کرده ايد، او جايی
            را در آسمان (بهشت) برای شما آماده می سازد! بسياری از مسيحيان وقتی 

بدنشان می ميرد، به آسمان (بهشت) خواهند رفت.  
اما تعدادی نيز هرگز نخواهند مرد. عيسی در آيه ٣ وعده داد که چه کاری انجام 

خواهد دهد؟
وقتی عيسی باز گردد، مسيحيان با او به آسمان (بهشت) می روند. عيسی چه وقت بر 
می گردد؟  کتاب مقدس نمی گويد که عيسی چه وقت باز می گردد، اما مسيحيان می 

دانند که او باز خواهد گشت. او اينگونه وعده داد! 
چهل روز پس از اينکه عيسی مرد و دوباره زنده شد، در ابرها بالا برده شد و به 

آسمان رفت. وقتی شاگردان اين صحنه را تماشا می کردند، دو فرشته آمده و پيشگويی 
عيسی را به ايشان يادآوری کردند. می توانيد اين موضوع را در اعمال ١ : ٩- ١١ 

بخوانيد.
آيا وقتی عيسی باز می گردد، برای آسمان (بهشت) آماده خواهيد بود؟ چطور آماده می 

شويد؟ 
لازم است که به عيسی به عنوان نجات دهنده خود از مجازات گناهان، اعتماد نماييد. 

اگر هرگز به عيسی به عنوان نجات دهنده  تان اعتماد نکرده ايد، اين کار 
را می توانيد درست همين حالا انجام دهيد.



٧ ٦٧ ٦

دعا کنيد!  



٩ ٨

دعا کنيد!  

٩ ٨               شخصيت شگفت انگيزی به ملاقات مريم می رود.

“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 
اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 

رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

اگر می بايست برای مدت بسيار طولانی منتظر بمانيد تا وعده ای به انجام برسد، چه 
کار می کرديد؟ آدم و حوا، يعنی اولين انسان ها عليه خدا گناه کردند.  

سپس خدا وعده داد تا نجات دهنده ای بفرستد که جريمه گناهان تمام مردم جهان را 
بپردازد.

سال های زيادی سپری شد. دقيقا در زمان مناسب، خدا مامور مخصوصی را فرستاد 
تا خبر خوشی را برای زن جوانی به نام مريم ببرد. 

لوقا ١ :٢۶- ٣٣ را بخوانيد.

             فکر کنيد! آيا می توانيد تصور کنيد که فرشته ای شما را ملاقات کند؟  
           مريم می بايستی نوزاد را به چه نامی می خواند؟

اين نوزاد با تمام نوزادهای ديگر متفاوت بود. او خدا در بدن انسانی بود. به آيات ٣٢ 
و ٣٣ نگاه کنيد. دو چيزی که جبرئيل درباره عيسی گفت را بنويسيد.

فکر می کنيد چرا خدا مريم را انتخاب کرد تا مادر پسر خدا باشد؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا شخصی باشيد که او را دوست دارد و 
از او اطاعت می نمايد. 

مريم می بايستی زنی بود که خدا را دوست داشت و از او اطاعت می کرد! آيا شما 
نيز کسی هستيد که خدا را دوست داريد و از او اطاعت می کنيد؟



٩ ٨٩ ٨

دعا کنيد!  

“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 
اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 

رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

پاسخ مريم

آيا تا به حال اتفاق افتاده است که بايستی کار بسيار سختی انجام می داديد؟ بعضی 
وقت ها خدا از افراد می خواهد که کارهای سختی انجام دهند که از درک آن عاجز 
هستند، يا فکر می کنند نمی توانند آنرا انجام دهند. خدا از مريم می خواست که کار 

دشواری انجام دهد و مريم نمی فهميد چرا بايد آن کار را انجام دهد.
مريم چگونه به خدا پاسخ داد؟

لوقا ١ :٣۴- ٣٨ را بخوانيد.

            فکر کنيد! مريم هيچ اطلاعی نداشت که چطور تمام اين اتفاقات رخ خواهد 
           داد، اما او مايل بود که از خدا اطاعت کند. فکر می کنيد وقتی مريم به خدا 

گفت که خدمتگزار خدا است، منظورش چه بود؟
خدمتگزاران هر کاری را که سرورشان از آنها بخواهد، انجام می دهند. آيا شما نيز 
يکی از خدمتگزاران خدا هستيد؟ اگر خدا از شما بخواهد کاری انجام دهيد که دليل 

آنرا نمی فهميد، چه جوابی می دهيد؟
خبر خوش اين است! خدا هرگز از خدمتگزارانش کاری نمی خواهد که قادر به 

انجامش نباشند.  او هميشه قوت و توانايی کاری را که می خواهد انجام بشود، به 
خدمتگزار خود خواهد داد. اگر شما خدمتگزار خدا هستيد، می توانيد به وعده کتاب 
مقدس اعتماد کنيد: “هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسيح می توانم انجام دهم، 

زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می بخشد”(فيليپيان ۴ :١٣).
بعضی اوقات انجام کاری که خدا از شما می خواهد، دشوار است، اما شما نبايد آن را 

به تنهايی انجام دهيد. چه کسی قوت اطاعت از خدا را به شما خواهد داد؟

امروز از خدا به خاطر قوتش که به شما کمک می کند تا از او اطاعت 
نماييد، سپاسگزاری نماييد. 



١١ ١٠

دعا کنيد!  

١١ ١٠
“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 

اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 
رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

يک نوزاد مخصوص ديگر 

مريم از چيزی که فرشته به او گفته بود، متعجب بود. آيا اين اتفاق حقيقتا رخ خواهد 
داد؟ خدا از شخصی که به مريم نزديک بود، استفاده کرد تا به مريم کمک کند که 

مطمئن باشد وعده خدا راست است!

لوقا ١ : ٣۶- ۴۵ را بخوانيد. 

           فکر کنيد! مريم می بايست بسيار شگفت زده بود. او تنها کسی نبود 
          که به زودی صاحب نوزادی مخصوص می شد.  فرشته به مريم گفت که يکی 

ازخويشاوندانش به نام اليزابت نيز به زودی صاحب نوزادی خواهد داشت. آيه ٣۶ 
می گويد که فرزند اليزابت نيز نوزاد غير معمولی خواهد بود.   

اليزابت پير بود و هرگز قادر نبود که نوزادی داشته باشد. چطور ممکن بود که 
الزابت چنين نوزاد مخصوصی داشته باشد؟

پاسخ در آيه ٣٧ است!  پاسخ را اينجا بنويسيد:

مريم به ديدار اليزابت رفت. وقتی مريم به اليزابت سلام گفت، بچه اليزابت در رحم او 
از شادی به حرکت درآمد! به نظر می رسد حتی اين طفل به دنيا نيامده نيز می دانست 

که نوزاد مريم چقدر مخصوص بود. 
خدا کارهای شگفت انگيزی انجام می داد تا به مريم کمک کند مطمئن شود که وعده 

اش درست است.
در آيه ۴۵ چرا اليزابت به مريم گفت که مريم “مبارک” (شاد) است؟

موقعيتی را بنويسيد که به خاطر باور کردن خدا و اطاعت از او شاد بوديد.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا امروز به او ايمان بياوريد و از او 
اطاعت نماييد.



١١ ١٠١١ ١٠

دعا کنيد!  

“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 
اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 

رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

خواب شگفت انگيز يوسف

 آيا خدا درک می کند که شما چه احساسی در مورد مسايل مختلف داريد؟ بله ! 
او شما را آفريد. وقتی شاد يا غمگين هستيد، او از اين موضوع آگاه است. او می داند 

چه وقت سراسيمه يا عصبانی هستيد. او می داند چه وقت به  کمک او نياز داريد. 
مريم نامزد مردی به نام يوسف بود. يوسف به شکل خاصی به کمک خدا نياز داشت.

متی ١ : ١٨- ٢۵ را بخوانيد.

          فکر کنيد! وقتی يوسف مطلع شد که مريم به زودی نوزادی بدنيا خواهد آورد،          فکر کنيد! وقتی يوسف مطلع شد که مريم به زودی نوزادی بدنيا خواهد آورد،
          چه احساسی داشت؟  يوسف بايد در ابتدا نگران اين بود که مردم درباره مريم           چه احساسی داشت؟  يوسف بايد در ابتدا نگران اين بود که مردم درباره مريم 

چه می گويند و چگونه فکر می کنند.  
خدا احساس يوسف را درک می کرد. او به  يوسف کمک کرد تا جرات پيدا کند که از 

خدا اطاعت نمايد.

درباره موقعيتی بنويسيد که وسوسه شديد تا از خدا اطاعت نکنيد، چون نگران اين 
موضوع بوديد که مردم در مورد شما چه خواهند گفت يا چه کاری انجام خواهند داد.

نگران شدن درباره اينکه ديگران در مورد شما چگونه فکر می کنند، طبيعی است. 
وقتی وسوسه می شويد که از خداا اطاعت نکنيد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدا می تواند در هر موقعيتی به شما کمک کند تا از او اطاعت نماييد! وعده او را در 
فيليپيان۴ :١٣بياد بياوريد. شما می توانيد با کمک خداوند، هر کاری را انجام دهيد.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا بدون توجه به اينکه مردم چه فکری 
می کنند، از او اطاعت نماييد.



١٣ ١٢

دعا کنيد!  

١٣ ١٢
“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 

اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 
رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

نقشه شگفت انگيز خدا

آيا از پازل خوش تان می آيد؟ قسمت بعدی داستان مريم و يوسف، يک پازل دارد! 
مريم و يوسف آماده می شدند تا پسر خدا در ناصره به دنيا آيد.

اما خدا چندين سال پيش گفته بود که پسرش در بيت لحم، يعنی کيلومترها دورتر از 
ناصره، به دنيا خواهد آمد. خدا نقشه ای داشت تا اين پازل را حل کند.

لوقا١:٢- ۵ را بخوانيد.

              فکر کنيد! چه اتفاقی افتاد که باعث شد مريم و يوسف به بيت لحم بروند؟              فکر کنيد! چه اتفاقی افتاد که باعث شد مريم و يوسف به بيت لحم بروند؟
           اتفاقات مختلف خود به خود رخ نداند، بلکه تمام اين اتفاقات، قسمتی از نقشه            اتفاقات مختلف خود به خود رخ نداند، بلکه تمام اين اتفاقات، قسمتی از نقشه 

خدا بود. خدا نقشه های شگفت انگيزی برای زندگی شما نيز دارد!
کتاب مقدس می گويد: “خواست و اراده من سعادتمندی شما است و نه بدبختی تان و 
کسی به جز من از آن آگاه نيست. من می خواهم به شما اميد و آينده خوبی ببخشم.” 

(ارميا ٢٩ :١١).
اين آيه می گويد که نقشه های خدا برای شما چگونه است؟

آيا دانستن اين موضوع جالب نيست که خدا نقشه های عالی برای شما دارد؟ نقشه 
های او هميشه بهترين است. خدا می خواهد اين هفته به شما کمک کند تا از نقشه اش 

پيروی نماييد. 

از خدا بخواهيد تا نقشه اش را امروز به شما نشان دهد و به شما کمک 
نمايد تا از آن پيروی کنيد.



١٣ ١٢١٣ ١٢

دعا کنيد!  

“از اين گذشته، ما نيز به چشمان خود ديده ايم و به همه 
اعلام می کنيم که خدا فرزندش را فرستاد تا مردم را نجات و 

رستگاری عطا کند.”  (اول يوحنا ۴: ١۴)

عيسی به دنيا آمد

آيا تا به حال مکانی که نوزادان در آن به دنيا می آيند را ديده ايد؟ معمولا همه چيز 
در آنجا تميز و پاک است تا نوزادان بيمار نشوند. دکترها و پرستارها در آنجا حاضر 
هستند تا به خوبی از نوزادان مراقبت به عمل آورند. وقتی عيسی به دنيا آمد، شرايط 

بسيار متفاوت بود!

لوقا ٢ :۴- ٧ را بخوانيد.

            فکر کنيد! عيسی، خدای پسر در يک بيمارستان تميز به دنيا نيامد. در آنجا            فکر کنيد! عيسی، خدای پسر در يک بيمارستان تميز به دنيا نيامد. در آنجا
           هيچ دکتر يا پرستاری وجود نداشت. عيسی در يک اسطبل، يعنی جايی که            هيچ دکتر يا پرستاری وجود نداشت. عيسی در يک اسطبل، يعنی جايی که 

حيوانات می خوابيدند، به دنيا آمد!   
سپس او در يک آخور، يعنی جايی که حيوانات در آن غذا می خورند، گذاشته شد! 

فکر می کنيد آن اسطبل چه شکلی بود؟

به نظر می آيد که پسر خدا می بايست در يک جای مخصوص، مثلا در يک قصر 
به دنيا می آمد.  فکر می کنيد چرا خدا اجازه داد که پسرش در جای محقری مثل يک 

اسطبل به دنيا بيايد؟

خدا پسرش را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد. (آيا آيات اول يوحنا ۴ :١۴ را حفظ 
کرديد؟)  عيسی فقط بخاطر افراد مهم يا ثروتمند نيامد. او برای تمام کسانی که به او 

ايمان می آورند، آمد.  
آيا کسانی را می شناسيد که نياز دارند به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده شان 

ايمان بياورند؟

 ازخدا به خاطر عيسی که آمد تا نجات دهنده جهان باشد، سپاسگزاری 
نماييد.



١٥ ١٤

دعا کنيد!  

١٥ ١٤



١٥ ١٤١٥ ١٤

دعا کنيد!  

چوپانان شگفت زده

“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

ديدن يک فرشته واقعی چطوری است؟ چند مرد که در زمان های بسيار دور زندگی 
می کردند، می توانستند به اين سوال پاسخ دهند.

آنها چوپانانی بودند که از گوسفندان شان مراقبت می کردند. ناگهان اتفاق بسيار 
شگفت انگيزی رخ داد! 

لوقا ٢ : ٨- ٩ را بخوانيد.

            فکر کنيد! اين فرشته خداوند بود که خدا او را به عنوان يک پيغام رسان 
           فرستاد. چوپانان بسيار وحشت زده شده بودند! فکر می کنيد که چرا آنها 

            ترسيده بودند؟

نور جلال خدا که در اطراف فرشته می چرخيد، نشان دهنده تقدس و پاکی خدا بود. 
خد ا مثل انسان نيست. او کامل (مقدس) است. او هرگز گناه نمی کند.  

مردم باعث ناخشنودی خدا می شوند و احکام او را می شکنند. دروغگويی و دزدی 
گناه است.

آيا می توانيد به دو نمونه ديگر گناه اشاره کنيد؟

چوپانان می دانستند که گناهکارند. حالا آنها در مقابل يک فرشته مقدس خدا ايستاده 
بودند. هيچ تعجبی نداشت که آنها ترسيده بودند، اما خبر خوشی نيز در راه بود!

 از خدا به خاطر اينکه مقدس و پاک است، تشکر کنيد. از او بخواهيد به 
شما کمک کند که مانند او مقدس باشيد.



١٧ ١٦

دعا کنيد!  

١٧ ١٦ خبر خوش 

آيا هرگز خبرهای تلويزيون را تماشا کرده ايد؟ اغلب خبرهای تلويزيون درباره اخبار 
بد جنگ و بيماری است. وقتی چوپانان در آن شب فرشته را ديدند، فهميدند که خبر 

مهمی هست و از آن متعجب خواهند شد.

لوقا ٢ :١٠- ١١ را بخوانيد.

            فکر کنيد! خبر مهم آيه ١١ چه بود؟            فکر کنيد! خبر مهم آيه ١١ چه بود؟

اين فقط يک خبر خوش نبود - اين بهترين خبر تاريخ بود! چرا فکر می کنيد که اين 
خبر بهترين خبر برای تمام مردم است؟

يک نجات دهنده کسی است که شخص ديگری را نجات می دهد. خدا پسر خودش، 
عيسی را فرستاد تا مردم جهان را از گناه نجات دهد. عيسی مقدس و بدون گناه بود.  

او بر روی صليب مرد تا مجازات گناهان تان را متحمل شود. بعد او دوباره زنده شد. 
عيسی آمد تا نجات دهنده شما باشد!  

اگر هرگز به عيسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده ايد، می توانيد اين کار را 
درست همين حالا انجام دهيد. فقط بگوييد: “خدای عزيز، می دانم که گناه کرده ام و 

از اين بابت متاسفم. 
ايمان دارم که عيسی، يعنی پسرت آمد تا نجات دهنده من باشد. هم اکنون او را به 
عنوان نجات دهنده خود قبول می کنم. متشکرم که گناهان مرا می بخشی. در نام 

عيسی. آمين

“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

 امروز از خدا تشکر کنيد که پسرش عيسی را فرستاد تا نجات دهنده شما 
باشد. 



١٧ ١٦١٧ ١٦

دعا کنيد!  

“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

                  گروه سرود فرشتگان 

“خدا را در آسمان ها جلال باد.”
آيا تا به حال اين سرود را در جشن کريسمس خوانده ايد؟ شايد از خود پرسيده ايد که 

اين سرود درباره چيست؟ 
 اين سرود می گويد که درست پس از اينکه چوپانان پيغام شگفت انگيز “خبر خوش” 

را شنيدند، چه اتفاقی برای آنان رخ داد!
لوقا ٢ : ١٢- ١۴۴ را بخوانيد.

          فکر کنيد! فرشته چه راهنمايی به چوپانان داد تا آنها بتوانند نوزاد را پيدا           فکر کنيد! فرشته چه راهنمايی به چوپانان داد تا آنها بتوانند نوزاد را پيدا 
           کنند؟           کنند؟

اين خبر بايد باعث شگفتی چوپانان شده باشد. اما پيش از اينکه آنها وقت بتوانند 
در مورد آن متعجب شوند، تمامی آسمان به وسيله فرشتگان نورانی، درخشان شد! 

فرشتگان خدا را می ستاييدند و بدين ترتيب آسمان را پر کرده بودند.  
اولين چيزی که آنها در آيه ١۴ گفتند، چيست؟

“خدا را در آسمان ها جلال باد”، به اين معناست که تمام ستايش ها را به خدا 
اختصاص دهيد!

اين نوزاد راهی را فراهم  می کرد که مردم از گناهان شان بخشيده شوند و با خدا در 
صلح و آرامش قرار گيرند.  

شما نيز می توانيد خدا را ستايش کنيد، زيرا عيسی نجات دهنده شما است. هر روز 
وقتی را به پرستش و ستايش خدا اختصاص دهيد.

امروز ستايشی را که خدا شايسته آن است، به او بدهيد.



١٩ ١٨

دعا کنيد!  

١٩ ١٨
“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 

مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

١٨                چوپانان نجات دهنده را ملاقات می کنند.١٨                چوپانان نجات دهنده را ملاقات می کنند.                چوپانان نجات دهنده را ملاقات می کنند.                چوپانان نجات دهنده را ملاقات می کنند.
اگر قصد داشتيد پادشاهی را ملاقات نماييد، چه نوع هديه ای با خود می برديد؟ احتمالا 

هديه مخصوصی می برديد تا به يک شخص مهم احترام بگذاريد. 
چوپانان به تازگی فهميده بودند که نجات دهنده شان متولد شده است. او پادشاه 

پادشاهان بود! 
آنها می خواستند به ديدن او بروند. ولی چه چيزی می توانستند به پادشاه هديه بدهند؟

لوقا ٢ : ١۵- ١۶ را بخوانيد.

           فکر کنيد! چوپانان با عجله به بيت لحم رفتند تا نوزاد را ببينند. آنها اسطبل را
           پيدا کردند و با مريم و يوسف ملاقات نمودند. اگر شما به جای يکی از 

چوپانان بوديد، چه چيزی به مريم و يوسف می گفتيد؟

آنوقت چوپانان نوزاد را در آخور ديدند. فکر می کنيد وقتی نوزاد را ديدند، چه کاری 
انجام دادند؟

شايد آنها روی زمين زانو زدند و او را پرستش کردند. آيا آنها هديه ای برای نوزاد 
آورده بودند؟  نه، آنها چوپانان فقيری بودند. آنها هيچ چيزی برای هديه کردن نداشتند، 

به جز خودشان و پرستش شان.
اين تمام چيزی است که خدا از شما نيز می خواهد . او می خواهد همانگونه که هستيد، 

نزد او بياييد و او را بپرستيد.

به خدا بگوييد که او چقدر عظيم است و اينکه چقدر زياد او را دوست 
داريد و بدين ترتيب او را بپرستيد.



١٩ ١٨١٩ ١٨

دعا کنيد!  

خبر خوش را پخش کنيد!

“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

اگر خبر واقعا خوشی داشتيد، اولين نفری که می خواستيد اين خبر خوش را به او 
بدهيد، چه کسی بود؟ شايد به خانواده يا دوست تان می گفتيد. 

چوپانان حقيقتا خبر خوشی داشتند. آنها می خواستند آن خبر خوش را به همه بگويند.  
مردم درباره خبر خوش آنها چه فکری می کردند؟

لوقا ٢ : ١٧- ٢٠ را بخوانيد.

              فکر کنيد! چوپانان خبر تولد نجات دهنده را پخش کردند. آنها با همه               فکر کنيد! چوپانان خبر تولد نجات دهنده را پخش کردند. آنها با همه 
            صحبت کردند! وانمود کنيد که شما يکی از چوپانان هستيد. وقتی اسطبل را             صحبت کردند! وانمود کنيد که شما يکی از چوپانان هستيد. وقتی اسطبل را 

           ترک می کنيد، مردی را در خيابان می بينيد. به او چه می گوييد؟           ترک می کنيد، مردی را در خيابان می بينيد. به او چه می گوييد؟

آيا اين خبر را با صدای آهسته و با ناراحتی می گفتيد؟ نه! شما بسيار هيجان زده می 
شديد!

در آيه ١٨ مردم درباره خبر خوش چه فکر کردند؟

آنوقت چوپانان به سر کار خود باز گشتند، اما آنچه را که ديده بودند، فراموش نکردند. 
آنها بايستی داستان فرشتگان درخشان و نوزاد درون آخور را بارها و بارها تعريف 

کرده باشند.
آنها بايد خدا را به خاطر اينکه به وعده اش برای فرستادن نجات دهنده، وفا کرده بود، 

ستايش کرده باشند. اگر شما به عيسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان اعتماد کرده 
ايد، با چه کسی می توانيد خبر خوش را در ميان بگذاريد؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا خبر خوش را امروز با کسی در 
ميان بگذاريد!



٢١ ٢٠

دعا کنيد!  

٢١ ٢٠
“اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 

مژده ای برای شما هستم، مژده ای مسرت بخش برای همه مردم! و 
آن اينست که همين امروز مسيح، خداوند و نجات دهنده شما در شهر 

داوود چشم به جهان گشود.”  (لوقا ٢ :١٠-١١)

فرض کنيد که درمان يک بيماری بسيار وحشتناک را کشف کرده ايد. آيا اين کشف را 
فقط برای خودتان نگه می داريد؟ نه! شما می خواهيد اين موضوع را به همه بگوييد. 
 اگر عيسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، بهترين راه شفا را می 

دانيد - شما درمان مشکل گناه را می دانيد! 
قصد داريد با اين خبر خوش چه کاری انجام دهيد؟

لوقا ٢ : ٢۵ را بخوانيد.

            فکر کنيد! چوپانان از اينکه خبر خوش نجات دهنده را که به دنيا آمده بود
           به مردم بگويند، نمی ترسيدند و شرمنده نبودند. 

چرا فکر می کنيد بعضی افراد ممکن است که بترسند خبر خوش را به ديگران 
بگويند؟

نگران اين نباشيد که مردم درباره شما چه فکری می کنند يا چه چيزی به شما خواهند 
گفت. خدا به شما کمک خواهد کرد تا شجاع باشيد و بدانيد که چه چيزی بگوييد.

چرا همين الان اين کار را تمرين نمی کنيد؟ بر روی خطوط پايين بنويسيد که چگونه 
به دوست تان می گوييد که عيسی چه کاری برای شما انجام داده است؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا شخصی را يافته و درباره خبر خوش با او صحبت 
نماييد.

گوش کنيد! آيا صدای شترها را که در راه هستند، می شنويد؟ داستان بعدی درباره 
چند شخص مهم است که از سرزمين دوری برای ديدن عيسی می آمدند!

از خدا بخواهيد به شما جرات دهد که خبر خوش را به دوستان و 
همينطور خانواده خود بگوييد.

 شما می توانيد اين کار را انجام دهيد!



٢١ ٢٠٢١ ٢٠

دعا کنيد!  

مسافرانی از سرزمين های دور

“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 
روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

وقتی به سفر می رويد، نقشه به شما کمک می کند که راه را گم نکنيد. کتاب مقدس 
درباره اشخاص مهمی به ما می گويد که راه درازی را بدون داشتن نقشه سفر کردند.  

آنها به طرز بسيار عجيب و غير معمولی به مقصد صحيح، هدايت شدند!  

متی ٢ : ١- ٢ را بخوانيد.

           فکر کنيد! پس از اينکه عيسی به دنيا آمد، افراد بسيار مهمی بنام مجوسيان 
           ستاره شناس سفر درازی را برای ملاقات او آغاز کردند. 

           اين مجوسيان يا مردان حکيم در مکانی بسيار دور از بيت لحم زندگی می 
کردند. آنها علوم بسياری بويژه مکان ستاره ها را مطالعه می کردند. يک شب آنها 

ستاره مخصوصی را ديدند.  فکر می کنيد چرا اين ستاره مخصوص بود؟

اين مردان حکيم می دانستند که اين ستاره نشانه اين بود که پادشاه يهوديان متولد شده 
بود. آنها می خواستند اين پادشاه را بپرستند.

فکر می کنيد چرا خدا می خواست ايشان را به نزد عيسی هدايت کند؟

اين مردان حکيم می دانستند که اين نوزاد، نوزاد مخصوصی است. او شايسته 
پرستش بود. او به دنيا آمده بود تا نجات دهنده جهان باشد!

عيسی، خدای پسر را بپرستيد.



٢٣ ٢٢

دعا کنيد!  

٢٣ ٢٢
“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 

روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

پادشاهی که آزرده شد

هيروديس پادشاه، مرد بسيار قدرتمندی بود! او بر مملکت بزرگی حکمرانی می کرد. 
يکروز چند مهمان به ديدن او آمدند، آنها خبرهايی به همراه داشتند که باعث نگرانی 

اين پادشاه قدرتمند شد!

متی ٢ : ٣- ٨ را بخوانيد.

              فکر کنيد! وقتی هيروديس پادشاه بر تختش در اورشليم نشسته بود، مردان
             حکيم در مقابل او ايستادند. ايشان از پادشاه چه سوالی کردند؟

هيروديس پادشاه از آنچه که مردان حکيم پرسيده بودند، آزرده شد. او می بايست از 
خود سوال کرده باشد که آيا اين نوزاد روزی پادشاهی او را به دست خواهد گرفت؟  

رهبران دينی آنچه را که انبيا نوشته بودند، به هيروديس گفتند. عيسی در بيت لحم به 
دنيا می آمد،  پس هيروديس مردان حکيم را فرستاد تا پادشاه جديد را پيدا کنند. 

در آيه هشت، هيروديس از مردان حکيم خواست که وقتی نوزاد را يافتند، چه کاری 
انجام دهند؟

آيا فکر می کنيد هيروديس پادشاه حقيقتا می خواست نوزاد را بپرستد؟ چرا؟

هيروديس نمی خواست حقيقتا عيسی را بپرستد. او می خواست عيسی را هلاک کند! 
پرستش حقيقی، احترام گذاشتن و جلال دادن به شخصی است که از ديگران بالاتر و 

متعال تر است.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا حقيقتا او را بپرستيد.



٢٣ ٢٢٢٣ ٢٢

دعا کنيد!  

“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 
روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

هدايای نفيس

بهترين هديه ای را که در کريسمس دريافت کرده ايد، چيست؟ اگر قصد داشتيد به 
ديدن عيسی برويد، دوست داشتيد چه هديه ای به او بدهيد؟

مردان حکيم هدايای بسيار مخصوصی برای عيسی خداوند آورده بودند!

متی ٢ : ٩ – ١١ را بخوانيد.

            فکر کنيد! ستاره، مردان حکيم را از اورشليم تا بيت لحم در تمامی راه             فکر کنيد! ستاره، مردان حکيم را از اورشليم تا بيت لحم در تمامی راه 
            هدايت کرد. بالاخره ستاره در بالای خانه ای که يوسف، مريم و عيسی             هدايت کرد. بالاخره ستاره در بالای خانه ای که يوسف، مريم و عيسی 

زندگی می کردند، متوقف شد. 
وقتی مردان حکيم عيسی را ديدند چه کردند؟

ايشان با تعظيم کردن و پرستيدن عيسی، نشان دادند که می دانند او خدای پسر می 
باشد که شايسته پرستش آنهاست. 

سه هديه ای که مردان حکيم به عيسی دادند، چه بود؟

طلا، مواد خوشبو و عطر، هدايای عادی نبودند که افراد به يک نوزاد معمولی بدهند. 
اينها هدايايی بودند که به پادشاه تقديم می کردند.  

با ارزشترين هديه ای که می توانيد به عيسی بدهيد، چيست؟

می توانيد با دادن تمامی دل، فکر و قوت تان در راه خدمت به عيسی، او را بپرستيد. 

اگر هرگز خود را به عيسی نداده ايد،  به او بگوييد که اکنون می تواند 
تمامی قسمت های وجودتان را داشته باشد. 



٢٥ ٢٤

دعا کنيد!  

٢٥ ٢٤
“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 

روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

 فرار

آيه حفظی ما می گويد که مسيحيان بايد خدا را در روح و راستی بپرستند. خدا می 
خواهد که فرزندانش نه تنها با کلمات، بلکه با تمامی دل خود، او را بپرستند. 

خدا می داند چه چيزی در دل تان وجود دارد. همچنين خدا می دانست چه چيزی در 
دل هيروديس پادشاه بود! پادشاه نقشه يک قتل را طراحی می کرد!

متی ٢ : ١٢- ١۵ را بخوانيد. 

          فکر کنيد! آن شب مردان حکيم در خواب رويايی ديدند! چه هشداری به آنها           فکر کنيد! آن شب مردان حکيم در خواب رويايی ديدند! چه هشداری به آنها 
          داده شد؟          داده شد؟

خدا می دانست که پادشاه شرير چه نقشه ای در سر دارد! خدا می خواست مردان 
حکيم از اين ماجرا دور بمانند.  

مردان حکيم با احتياط از اورشليم دوری کردند و به کشور خودشان باز گشتند. يوسف 
نيز خوابی ديد. 

فرشته خداوند به يوسف گفت که چه کار کند؟

خدا می دانست که هيروديس می خواهد عيسی را بکشد، بنابرين او يوسف را هدايت 
کرد تا خانواده اش را به مصر ببرد. آنها زمانی که هنوز هوا تاريک بود، آنجا را 

ترک کردند. چرا بسيار مهم بود که يوسف از خدا اطاعت نمايد؟

آيه ١۵ به مسيحيان ياد آوری می کند که انبيا چه چيزی نوشته بودند، “... او را مثل 
پسر خود دوست می داشتم و او را از مصر فرا خواندم.” ( هوشع ١١ :١)

تمامی اينها قسمتی از نقشه خدا برای پسرش بود. 

از خدا تشکر کنيد که نقشه اش در آن شب انجام شد!



٢٥ ٢٤٢٥ ٢٤

دعا کنيد!  

“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 
روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

دستور شيطانی هيروديس

هيروديس پادشاه مردی مکار و شرور بود! او سعی کرده بود مردان حکيم را بفريبد 
تا به او بگويند که عيسی کجاست.  

اما نقشه او نگرفت! مردان حکيم آنجا را ترک کردند. پادشاه بسيار عصبانی بود.

متی ٢ : ١۶- ١٨ را بخوانيد.

             فکر کنيد! هيروديس پادشاه چه دستور شيطانی صادر کرد؟

چرا پادشاه می خواست که فقط کودکان پسری که دوساله يا کوچکتر بودند، کشته 
شوند؟

هيروديس پادشاه زمان ظهور ستاره طبق گفتار مردان حکيم را بياد آورد. او می 
دانست که عيسی بايد دوساله يا کوچکتر باشد. او مطمئن بود که اين دستور شيطانی، 

عيسی را نابود می کند.  
آيا فکر می کنيد خدا از عکس العمل هيروديس متعجب شد؟ چرا؟

خدا می دانست که در دل هيروديس چه می گذرد. خدا به همين دليل يوسف و خانواده 
اش را به مصر فرستاد.  

کدام يک از انبيا درباره اين اتفاق وحشتناک نوشته بود؟

اين يکی ديگر از پيشگويی های متعددی بود که خبر می داد زمانی که عيسی خداوند 
به زمين آمد، چه اتفاقاتی برايش رخ خواهد داد. خدا دوباره ثابت کرد که کلامش 

درست است! 

امروز از خدا تشکر کنيد که کلامش در همه جای کتاب مقدس درست 
است.  



٢٧ ٢٦

دعا کنيد!  

٢٧ ٢٦
“زيرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به 

روح و راستی بپرستد.” (يوحنا ۴ :٢۴)

خانواده باز می گردد

يوسف و مريم برای فرار از دست هيروديس، پادشاه شرير در مصر زندگی می 
کردند. آيا آنها قادر بودند تا روزی به وطن شان در اسرائيل باز گردند؟ يک شب 

يوسف خواب ديگری ديد!

متی ٢ : ١٩- ٢٣ را بخوانيد.

           فکر کنيد! چرا فرشته خداوند به يوسف گفت که بازگشت به اسرائيل            فکر کنيد! چرا فرشته خداوند به يوسف گفت که بازگشت به اسرائيل 
           خطرناک نيست؟           خطرناک نيست؟

زندگی عيسی  ديگر در خطر نبود. وقتی خانواده يوسف به اسرائيل نزديک می شد، 
يوسف از خبرهای ناراحت کننده ای با خبر شد.  
چرا او از مردی که حاکم يهودا بود، می ترسيد؟

پادشاه جديد پسر هيروديس بود! احتمال داشت او نيز نقشه شريرانه پدرش را اجرا 
کند. خدا دوباره در يک خواب به يوسف هشدار داد. 

بنابرين يوسف و خانواده اش به منطقه جليل به شهری به نام ناصره رفت. انبيا اين 
موضوع را نيز پيشگويی کرده بودند.  

آنچه را انبيا در پايان آيه ٢٣ گفتند، بنويسيد.
عيسی در طول زندگيش بر روی زمين ناصری خوانده می شد. خدا هر کدام از 

جزييات زندگی عيسی را طراحی کرده بود! به اين دليل می توانيد او را در روح و 
راستی بپرستيد!  

از خدا بخواهيد تا از شما يک پرستنده حقيقی بسازد.

از خدا تشکر کنيد که هر يک از جزئيات زندگی عيسی به شما يادآوری 
می کند که او حقيقتا خداست!



٢٧ ٢٦٢٧ ٢٦

دعا کنيد!  



٢٩ ٢٨

دعا کنيد!  

٢٩ ٢٨ عيسی در دوران کودکی 

“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)

آيا تا به حال بازی انجام داده ايد که در آن بازی می بايست از کسی پيروی می کرديد 
و دقيقا همان کاری را که او می کرد، انجام می داديد؟

بعضی وقت ها دشوار است که از کسی دنباله روی کنيد. وقتی عيسی تنها يک پسر 
بچه جوان بود، از يک نفر به دقت پيروی می کرد، اما اين يک بازی نبود!

لوقا ٢ :۴٠ را بخوانيد.

             فکر کنيد! مريم، يوسف و عيسی در ناصره زندگی می کردند. عيسی              فکر کنيد! مريم، يوسف و عيسی در ناصره زندگی می کردند. عيسی 
            ديگر نوزاد نبود. او در حال رشد بود.  اين آيه درباره اينکه عيسی چطور             ديگر نوزاد نبود. او در حال رشد بود.  اين آيه درباره اينکه عيسی چطور 

بزرگ شد، چه می گويد؟

عيسی فقط قوی نبود، او چيزهای زيادی ياد می گرفت. کتاب مقدس می گويد که فيض 
خدا بر عيسی بود. خدای پدر از پسرش خشنود بود. عيسی برای زمانی که شما نيز 

رشد می کنيد و بزرگتر می شويد، نمونه خوبی فراهم کرده است. 
شما احتمالا از لحاظ بدنی در حال رشد و بزرگتر شدن می باشيد.

اما چطور می توانيد از لحاظ حکمت نيز رشد کنيد؟

خواندن کلام خدا شما را به شخص حکيمی تبديل می کند. برای خشنود کردن خدا چه 
کاری می توانيد انجام دهيد؟

عيسی خداوند رهبر شماست - در اطاعت و پيروی از او دقت کنيد!

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا در حاليکه رشد می کنيد و بزرگتر 
می شويد، از او پيروی نماييد. 



٢٩ ٢٨٢٩ ٢٨

دعا کنيد!  

سفر بزرگ

آيا خانواده تان هرگز به سفر رفته اند؟ ديدن جاهای جديد، جالب و سرگرم کننده است.
شما افراد و مکان های جديدی را خواهيد ديد!

عيسی و خانواده اش برای سفر بزرگی آماده می شدند!

لوقا ٢ :۴١ - ۴٢ را بخوانيد.

             فکر کنيد! مريم و يوسف آماده می شدند تا به اورشليم بروند. در اورشليم              فکر کنيد! مريم و يوسف آماده می شدند تا به اورشليم بروند. در اورشليم 
           مکان بزرگی به نام هيکل وجود داشت که مردم در آنجا به پرستش خدا می            مکان بزرگی به نام هيکل وجود داشت که مردم در آنجا به پرستش خدا می 

پرداختند.  
يهوديان سالی يکبار کيلومترها سفر می کردند تا به آنجا بروند. 

چرا آنها به اورشليم می رفتند؟

عيد فصح زمان مخصوصی بود که به قوم خدا ياد آوری می کرد که خدا چطور آنها 
را از بردگی در مصر نجات داد. 

 وقتی عيسی ١٢ ساله بود، به همراه خانواده اش برای عيد فصح به اورشليم رفت.  
١٢ سالگی سن مهمی برای يک پسر يهودی بود. 

او به زودی يک مرد به حساب می آمد. او اجازه می يافت تا به همراه مردان ديگر به 
پرستشگاه رفته و در آنجا به پرستش بپردازد. 

فکر می کنيد چرا عيسی از رفتن به هيکل و پرستش در آنجا هيجان زده بود؟

آيا شما نيز برای رفتن به خانه خدا و پرستش او هيجان زده می شويد؟

از خدا به خاطر کليسای تان که در آنجا می توانيد خدا را بپرستيد، 
سپاسگزاری کنيد.

“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)



٣١ ٣٠

دعا کنيد!  

٣١ ٣٠
“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)

گمشده

يکروز مادر روشنک در يک فروشگاه بزرگ به تماشای وسايل مختلف پرداخت. 
وقتی مادر روشنک برگشت، او را نيافت.

مادر روشنک به اطرافش نگاه کرد. بالاخره يکی از فروشندگان به او کمک کرد تا 
روشنک را پيدا کند. وقتی روشنک گم شده بود، مادرش بسيار ترسيده بود!

مادر عيسی نيز تجربه ای شبيه اين داشت!

لوقا ٢ :۴٣ - ۴۵ را بخوانيد.

           فکر کنيد! جشن عظيم فصح به پايان رسيده بود. تمام خانواده ها وسايل شان            فکر کنيد! جشن عظيم فصح به پايان رسيده بود. تمام خانواده ها وسايل شان 
           را جمع کرده بودند و سفر طولانی باز گشت را به خانه شروع کرده بودند.            را جمع کرده بودند و سفر طولانی باز گشت را به خانه شروع کرده بودند. 
اين عادی بود که بچه های کوچک و زنان با هم حرکت کنند. مردان جوان اغلب با 

مردان مسن تر حرکت می کردند.  
وقتی مريم در راه بود، فکر کرد که عيسی با يوسف می آيد. يوسف نيز فکر می کرد 

که عيسی  همراه مريم است. 
اما عيسی با هيچ کدام از ايشان نبود. فکر می کنيد چرا عيسی در اورشليم باقی ماند؟

مريم و يوسف فهميدند که عيسی همراه شان نيست. آنها يکروز کامل در حدود ٣٠ 
کيلومتر سفر کرده بودند! 

يوسف و مريم تصميم گرفتند چه کاری انجام دهند؟
مريم و يوسف نگران شدند! اگر شما به جای آنها بوديد، چه کار می کرديد؟

آنها درک نکردند که عيسی از پدرش، يعنی خدا پيروی می کند. 

از خدا تشکر کنيد که عيسی هميشه از پدرش پيروی می کرد.



٣١ ٣٠٣١ ٣٠

دعا کنيد!  

پيدا شده!

اگر تجربه گم شدن را داشته ايد، می دانيد که پيدا شدن چه احساس خوبی دارد! فقط 
تصور کنيد که کسی هستيد که به دنبال شخص ديگری می گرديد.  

چقدر عالی است که بالاخره آن شخص را پيدا می کنيد! مريم و يوسف در جستجوی 
عيسی بودند.  

آيا آنها عيسی را يافتند؟

لوقا ٢ : ۴۶- ۴٧ را بخوانيد.

            فکر کنيد! يوسف و مريم عيسی را به مدت سه روز گم کردند! بعد از سه             فکر کنيد! يوسف و مريم عيسی را به مدت سه روز گم کردند! بعد از سه 
             روز بالاخره عيسی را پيدا کردند!               روز بالاخره عيسی را پيدا کردند!  

آنها از اينکه ديدند عيسی در هيکل در کنار معلمان يهود نشسته است، متعجب شدند.
عيسی آنجا چه می کرد؟

اغلب معلمان شريعت با هم می نشستند و درباره احکام خدا بحث می کردند و مردم 
نيز به آنها گوش می دادند، اما عيسی فقط به آنها گوش نمی داد.

معلمان شريعت نيز به او گوش می دادند. مردمی که در هيکل بودند، در مورد عيسی 
چه فکری می کردند؟

بسيار شگفت انگيز بود که پسر بچه ای ١٢ ساله، اينقدر زياد می دانست. فکر می 
کنيد چرا عيسی اينقدر زياد درباره شريعت خدا می دانست؟

عيسی، خدای پسر است! او همه چيز را می دانست، اما به عنوان يک بچه، آماده و 
مايل بود تا از ديگران نيز ياد بگيرد. آيا شما نيز با يادگيری تمامی آنچه که در کلام 

خدا است، از عيسی خداوند پيروی می کنيد؟

“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)

از خدا کمک بخواهيد تا کلامش را بخوانيد و بدين ترتيب بتوانيد او را 
بشناسيد.



٣٣ ٣٢

دعا کنيد!  

٣٣ ٣٢
“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)

 خانه پدرش 

آيا تا به حال از کسی پيروی کرده ايد که نمی داند کجا می رود؟ اين کار می تواند 
بسيار نااميد کننده و خسته کننده باشد! 

عيسی چنين مشکلی نداشت. او از خدا پيروی می کرد!

لوقا ٢ : ۴٨- ۵٠ را بخوانيد.

           فکر کنيد! وقتی مريم و يوسف عيسی را يافتند، خيلی آسوده خاطر شدند.            فکر کنيد! وقتی مريم و يوسف عيسی را يافتند، خيلی آسوده خاطر شدند. 
           مريم به عيسی چه گفت؟           مريم به عيسی چه گفت؟

او می خواست عيسی بداند که آنها نگران او شده بودند. عيسی پرسيد که چرا آنها به 
دنبال او می گشتند. جمله بعدی عيسی در آيه ۴٩ چه بود؟

هر چند عيسی ١٢ساله بود، اما رابطه مخصوص خود با خدای پدر را کاملا درک می 
کرد. 

هيکل مکان پدر او برای دعا و پرستش بود.
عيسی می دانست  که بر روی زمين آمده است تا کار پدر خود را انجام دهد. 

 عيسی می خواست در تمام کارهايی که انجام می داد، از خدای پدر اطاعت کند.
شما چطور می توانيد در تمام کارهای تان از خدا اطاعت کنيد؟ خدا کلامش را به 

عنوان کتاب راهنما به شما داده است. 
کتاب مقدس را بخوانيد و از آنچه می گويد، اطاعت کنيد. به ياد داشته باشيد که اين 

خداست که در شما  کار می کند تا به شما کمک کند که از او اطاعت کنيد (فيليپيان ٢ 
.(١٣:

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا کلامش را به خاطر بسپاريد و از آن 
اطاعت نماييد. 



٣٣ ٣٢٣٣ ٣٢

دعا کنيد!  

عيسی اطاعت می کند

“ زيرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانيد با ميل 
و رغبت او را اطاعت کنيد و اعمالی را به جا آوريد که مورد 

پسند اوست.”(فيليپيان ٢ :١٣)

بعضی از بچه ها می خواهند آنچه را که خودشان دوست دارند، انجام دهند. وقتی پدر 
يا مادر آنها می گويد کاری را انجام دهند، آنها نق می زنند و شکايت می کنند . 

بياييد ببينيم عيسی با پدر و مادرش چه رفتاری داشت. 

لوقا ٢ : ۵١- ۵٢ را بخوانيد.

            فکر کنيد! مريم و يوسف آنچه را که عيسی به ايشان گفت، نفهميدند. آنها فقط 
           می خواستند که عيسی با آنها به خانه برود.  

عيسی چه کاری انجام داد؟

تصور کنيد! خدای پسر نسبت به والدين خود مطيع بود! عيسی می دانست که برای 
پيروی از احکام خدا، می بايست از دستورات والدين خود نيز اطاعت می کرد. 

چند نمونه از قوانينی که شما بايد در منزل تان رعايت کنيد را نام ببريد.
وقتی از قوانين والدين تان اطاعت می کنيد، در حقيقت از خدا پيروی می کنيد. اين 

همان کاری است که عيسی انجام داد. او به خانه شان در ناصره رفت و در آنجا 
بزرگ شد.  عيسی در يادگيری و از نظر بدنی رشد کرد و در خشنود سازی خدا و 
مردم نيز رشد نمود.رشد کردن در کداميک از چهار مورد بالا برای شما دشوارتر 

است؟ چرا؟
وقتی در اين موارد رشد می کنيد، در حقيقت از خدا پيروی می کنيد. او هميشه در 

کنار شما است تا به شما کمک کند!
تصور کنيد که لباس هايی از پشم شتر می پوشيد و برای شام، عسل و ملخ می خوريد.  

در داستان بعدی با مردی ملاقات می کنيد که اين کارها را کرد. 

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا همانطوری که عيسی رشد کرد، شما 
نيز رشد نماييد. 



٣٥ ٣٤

دعا کنيد!  

٣٥ ٣٤ تولدی مخصوص

“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 
باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 

شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)
هر نوزاد، يک خلقت مخصوص خداست! کتاب مقدس درباره چند نوزاد صحبت می 

کند که از راه های غير معمولی به دنيا آمدند. 
يکی از آنها به عيسی بسيار نزديک بود. نام او يحيی بود.

لوقا ١ : ١١- ٢٠، ۵٧- ۶۶ را بخوانيد. 

           فکر کنيد! زکريا و همسرش اليزابت، هر دو خدا را دوست داشتند و از او            فکر کنيد! زکريا و همسرش اليزابت، هر دو خدا را دوست داشتند و از او 
           اطاعت می کردند. آنها هيچ فرزندی نداشتند و به دوران پيری خود نزديک            اطاعت می کردند. آنها هيچ فرزندی نداشتند و به دوران پيری خود نزديک 

می شدند. 
يکروز فرشته ای به زکريا ظاهر شد. فرشته در آيه ١٣ به او چه گفت؟

آنها به زودی صاحب فرزندی می شدند، اما چون زکريا به اين وعده شک کرد، خدا 
صدايش را از او گرفت. 

شک کردن به خدا مسئله بسيار جدی است! بالاخره اليزابت فرزندش را به دنيا آورد. 
آنها او را يحيی ناميدند.  

آنوقت صدای زکريا دوباره باز شد. او با صدايش خدا را ستايش کرد! 
در آيه ۶۶ مردم درباره اين نوزاد چه فکری می کردند؟

آنها می دانستند که خدا بايد نقشه مخصوصی برای او داشته باشد.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که کلامش را باور کنيد و به آنچه که 
می گويد، شک نکنيد.



٣٥ ٣٤٣٥ ٣٤

دعا کنيد!  

آماده ساختن راه

بعضی مردم دوست ندارند که دوم باشند، آنها دوست دارند هميشه مهمترين باشند. 
يحيی بزرگ شد و می خواست به خدا خدمت کند، اما می دانست که مهمترين شخص 

نيست.
کار او اين بود که راه را برای شخص ديگری آماده سازد. 

مرقس ١ :١ - ٨ را بخوانيد.

             فکر کنيد! خدا يحيی را به دليل خاصی فرستاد. اشعيا نبی ۶٠٠ سال پيش              فکر کنيد! خدا يحيی را به دليل خاصی فرستاد. اشعيا نبی ۶٠٠ سال پيش 
           از آن پيشگويی کرده بود که يحيی “... صدای ندا کننده در بيابان...”            از آن پيشگويی کرده بود که يحيی “... صدای ندا کننده در بيابان...” 

(مرقس١ :٣) خواهد بود.
اشعيا گفت که پيغام يحيی چه خواهد بود؟

يحيی شخصی نبود که مردم را از گناه شان نجات دهد. او فرستاده شده بود تا مردم را 
تشويق نمايد که برای آمدن پسر خدا، يعنی عيسی، آماده شوند. 

يحيی لباس هايی از پشم شتر می پوشيد. او ملخ (حشرات بزرگی که برگ می 
خورند) و عسل وحشی می خورد. 

پيغام يحيی مهمترين ويژگی او بود. بسياری از مردم از کيلومترها دورتر می آمدند تا 
به يحيی گوش دهند. 

 آيه ۵ می گويد که پس از اينکه آنها به يحيی گوش می دادند، چه کاری ا نجام می 
دادند؟

آيا مايليد که کاری برای خدا انجام دهيد، حتی اگر اين کار بدين مفهوم باشد که شما 
مهمترين شخص نخواهيد بود؟

“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 
باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 

شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که هر چه او می خواهد، انجام دهيد.



٣٧ ٣٦

دعا کنيد!  

٣٧ ٣٦
“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 

باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 
شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)

 مقدس باشيد

آيا اگر هيچ حرفی نزنيد، ديگران می توانند بگويند که شما يک مسيحی هستيد؟
روش زندگی شما بايد نشان دهد که مسيحی هستيد! اين پيغام يحيی بود. خدا می 

خواست مردم زندگی های مقدسی داشته باشند.

لوقا ٣ : ٧- ١۴ را بخوانيد.

           فکر کنيد! بسياری از مردم در رود اردن تعميد گرفتند تا ايمان خود را به خدا           فکر کنيد! بسياری از مردم در رود اردن تعميد گرفتند تا ايمان خود را به خدا
           نشان دهند. اما يحيی می دانست که تعدادی از اين افراد زندگی مقدسی نداشتند            نشان دهند. اما يحيی می دانست که تعدادی از اين افراد زندگی مقدسی نداشتند 

و خدا را خشنود نمی ساختند.  

در آيه ٨، او گفت که آنها بايد چه چيزی توليد کنند؟

درست همانطور که درخت ميوه می آورد، مسيحيان نيز بايد ميوه زندگی مقدس را 
توليد کنند.  

زندگی شما بايد تغييری که خدا در شما بوجود آورده است را نشان دهد. 
به عنوان ايماندار بايد از گناه متنفر باشيد، درست همانطور که خدا از گناه متنفر است 

و می خواهد شما را تغيير دهد. 
آيه حفظی می گويد که لازم است در تمام کارهايی که انجام می دهيد، مقدس باشيد. 
يحيی به مردم گفت که به فقرا کمک کنند، درستکار، صادق، راضی و سپاسگزار 

باشند.
اينها راه هايی هستند که نشان می دهد خدا دل گناهکار شما را تغيير داده است.  

برای اينکه نشان دهيد خدا شما را تغيير داده است، چه کاری می توانيد انجام دهيد؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا مقدس زندگی کنيد و بدين ترتيب 
تغييراتی که او در شما ايجاد کرده است را نشان دهيد. 



٣٧ ٣٦٣٧ ٣٦

دعا کنيد!  

“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 
باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 

شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)

عيسی و يحيی

روزها يکی پس از ديگری، يحيی برای مردم موعظه می کرد و آنها را تعميد می داد.  
يکروز شخص مخصوصی به کناره رود اردن آمد تا با يحيی ملاقات کند! 

او عيسی بود! 

متی ٣ :١٣- ١۵ را بخوانيد.

             فکر کنيد! عيسی راه طولانی جليل تا رود اردن را طی کرد تا توسط يحيی
           تعميد يابد.يحيی به عيسی چه گفت؟

کلمه تعميد به مفهوم “هويت يافتن با” است. يحيی مردم را تشويق می کرد تا در خدا 
هويت پيدا کنند.  مردم می توانستند با تعميد گرفتن در آب و داشتن زندگی مقدس، اين 
کار را انجام دهند. عيسی خدای پسر است. او مقدس است. او از هر نظر کامل (بدون 

گناه) است. 
او نياز نداشت تعميد بگيرد. چرا عيسی به يحيی گفت که می بايست توسط يحيی تعميد 

بگيرد؟

عيسی می خواست در آب تعميد بگيرد تا ديگران که تعميد گرفته اند، در او هويت پيدا 
کنند. وقتی مردم به عنوان ايماندار تعميد می گيرند، در عيسی هويت پيدا می کنند.  

آنها به ديگران نشان می دهند که به عيسی ايمان دارند. آيا راه ديگری که می توانيد با 
عيسی هويت پيدا کنيد را می دانيد؟

آيا با تمام آنچه که می گوييد و انجام می دهيد، در عيسی خداوند شناخته می شويد 
(هويت داريد)؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که مانند عيسی باشيد.



٣٩ ٣٨

دعا کنيد!  

٣٩ ٣٨
“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 

باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 
شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)

عيسی تعميد گرفته است

يحيی افراد زيادی را تعميد داده بود، اما شخصی را که اکنون می خواست تعميد 
بدهد، با ديگران متفاوت بود.

تعميد اين  شخص تعميدی بود که يحيی هرگز فراموش نمی کرد!

متی ٣ : ١۶- ١٧ را بخوانيد.

            فکر کنيد! يحيی و عيسی به درون آب رفتند. وقتی عيسی از آب بيرون آمد،             فکر کنيد! يحيی و عيسی به درون آب رفتند. وقتی عيسی از آب بيرون آمد، 
            اتفاق غيرعادی رخ داد. کتاب مقدس می گويد که آسمان گشوده شد.              اتفاق غيرعادی رخ داد. کتاب مقدس می گويد که آسمان گشوده شد.  

يحيی ديد که چه چيزی از آسمان نازل شد؟

خدای روح القدس مانند کبوتری پايين آمد. اين اتفاق توسط اشعيا نبی پيشگويی شده 
بود 

(اشعيا ١١ :٢). آنوقت يحيی صدايی از آسمان شنيد. صدا چه می گفت؟

اين صدای خدای پدر بود! او از اطاعت پسرش، عيسی خشنود بود.  
دو طريقی که به وسيله آنها می توانيد بدانيد که عيسی پسر خداست را نام ببريد.

می توانيد از نزول خدای روح القدس و صدای خدای پدر بدانيد که عيسی خدای پسر 
است. قبلا ديديد که چطور پيشگويی ها درباره عيسی ثابت کردند که او کيست.  

به خواندن ادامه دهيد تا بيشتر در مورد عيسی ياد بگيريد. 

 امروز از خدا به خاطر پسرش عيسی تشکر کنيد!



٣٩ ٣٨٣٩ ٣٨

دعا کنيد!  

“به همين جهت، در تمام رفتار و کردار خود، پاک و مقدس 
باشيد، زيرا خداوند نيز پاک و مقدس است، همان خداوندی که 

شما را خوانده تا فرزند او باشيد.” (اول پطرس ١ :١۵)

يحيی شهادت می دهد

آيا وقتی کسی به خاطر کاری که انجام داده است توجه ديگران را به خود جلب می 
کند، به او حسادت می کنيد؟

شايد فکر کنيد که شما هم به همان اندازه آن کار را انجام داده ايد و هيچکس به شما 
توجه نکرده است. به تدريج بعضی از شاگردان يحيی اينگونه احساس می کردند.

يوحنا ٣ : ٢٢- ٣٠ را بخوانيد. 

            فکر کنيد! هم عيسی و هم يحيی به مردم تعليم می دادند و آنها را به آب             فکر کنيد! هم عيسی و هم يحيی به مردم تعليم می دادند و آنها را به آب 
           تعميد می دادند. پيروان يحيی به اين موضوع که بسياری از مردم به جای            تعميد می دادند. پيروان يحيی به اين موضوع که بسياری از مردم به جای 
پيروی از يحيی از عيسی پيروی می کردند، حسادت ورزيدند.يحيی در آيه ٢٨ چه 

موضوعی را به شاگردانش يادآوری کرد؟
يحيی، مسيح،يعنی نجات دهنده موعود خدا نبود. يحيی فقط راه را برای مسيح آماده 

می کرد.يحيی گفت که عيسی مهمترين شخص بود.  يحيی به عيسی حسادت نمی کرد. 
وقتی نسبت به کسی احساس حسادت می کنيد، چه کاری بايد انجام دهيد؟

خدا برای هر کسی نقشه مخصوصی دارد. نگران نباشيد که ديگران چه کاری انجام 
می دهند.  نهايت تلاش خود را انجام دهيد و به گونه ای زندگی کنيد که خدا را خشنود 

سازيد.در تمام کارهايی که انجام می دهيد، مقدس باشيد. اين همان کاری است که 
يحيی سعی کرد انجام دهد.

چون يحيی زندگی مقدس و فروتنانه ای داشت، عيسی گفت که يحيی نبی بزرگی است
(متی ١١ :١١). عيسی درباره شما چه می گويد؟

در درس بعدی ياد می گيريد که چطور از يک اسلحه در مقابله با دشمن تان، يعنی 
شيطان استفاده کنيد. عيسی نيز از همين اسلحه استفاده کرد!

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که با داشتن يک زندگی پاک و مقدس، 
او را جلال بدهيد.



٤١ ٤٠

دعا کنيد!  

٤١ ٤٠ دشمن شما

“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 
مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

آيا می دانستيد که يک دشمن داريد؟ اين دشمن، شيطان شرير است. او دشمن خداست 
و از فرزندان خدا متنفر است.  اين هفته ياد می گيريد تا چطور از اسلحه ای که عيسی 

عليه شيطان استفاده کرد، شما نيز استفاده کنيد.

لوقا ۴ :١- ٢ را بخوانيد. 

             فکر کنيد! پس از اينکه عيسی تعميد گرفت، روح القدس او را از رود اردن             فکر کنيد! پس از اينکه عيسی تعميد گرفت، روح القدس او را از رود اردن
            به بيابان هدايت کرد.  عيسی ۴٠ روز را در بيابان سپری کرد.             به بيابان هدايت کرد.  عيسی ۴٠ روز را در بيابان سپری کرد. 

در طول اين ۴٠ روز چه اتفاقاتی برای او رخ داد؟

بعضی وقت ها خدا اجازه می دهد فرزندانش آزمايش شوند تا ببيند آيا آنها حقيقتا به او 
اعتماد دارند، اما شيطان مردم را وسوسه می کند تا آنها را به گناه بکشاند.  

اين نوع وسوسه يک ميل شديد به انجام کار اشتباه است. فکر می کنيد چرا شيطان می 
خواست که عيسی گناه کند؟

تنها کسی که هرگز گناه نکرده بود و می توانست بهای گناه تان را بپردازد، عيسی 
بود. از آنجا که عيسی خداوند با اين وسوسه ها روبرو شد، شما نيز می توانيد ياد 

بگيريد که وقتی اين وسوسه ها در زندگی شما می آيد، چطور با آنها برخورد کنيد.

 از خدا تشکر کنيد که عيسی راه مقابله با وسوسه را به شما نشان داد.



٤١ ٤٠٤١ ٤٠

دعا کنيد!  

“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 
مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

آيا به خاطر می سپاريد؟

آيا می توانيد ۶ آيه حفظی دروس قبلی را بگوييد؟ اگر کلام خدا نوشته شده است، پس 
چرا حفظ کردن آن مهم است؟ اين موضوع را در درس امروز درک می کنيد.

متی ۴ :١- ۴ را بخوانيد. 

            فکر کنيد! آيه ٢ می گويد که عيسی به مدت ۴٠ شبانه روز، روزه گرفت.             فکر کنيد! آيه ٢ می گويد که عيسی به مدت ۴٠ شبانه روز، روزه گرفت. 
           روزه يعنی بدون غذا سر کردن. عيسی بسيار گرسنه شد. شيطان به عيسی            روزه يعنی بدون غذا سر کردن. عيسی بسيار گرسنه شد. شيطان به عيسی 

گفت که چه کاری انجام بدهد؟

عيسی پسر خدا قدرت داشت تا سنگ ها را به نان تبديل کند. اما عيسی می دانست اين 
چيزی نيست که خدای پدر می خواهد او انجام دهد.  

خواست خدا برای عيسی اين بود که او برای مدتی گرسنه بماند. عيسی نمی خواست با 
سرپيچی از پدرش، گناه کند. 

عيسی چگونه به شيطان پاسخ داد؟

وقتی عيسی گفت: “نوشته شده” (متی ۴ :۴). او از کلام خدا (تثنيه ٨ :٣) صحبت می 
کرد. 

آيا عيسی يک نسخه از کتاب مقدس را به همراه داشت؟ نه! 
او از حافظه اش استفاده کرد. به اين دليل اهميت دارد که کلام خدا حفظ شود. وقتی 

کلام خدا را در دل خود پنهان می کنيد، اين کار باعث می شود که از گناه خود داری 
کنيد. 

يکی از آياتی را که از اين کتاب حفظ کرده ايد، بنويسيد.

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که اين هفته کلامش را در دل خود 
پنهان سازيد.



٤٣ ٤٢

دعا کنيد!  

٤٣ ٤٢
“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 

مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

بيشتر از حفظ کردن

شايد فکر کنيد که فقط حفظ کردن کلام خدا، برای ايستادگی در برابر وسوسه شيطان 
کافی است.  امروز می بينيد که شما تنها کسی نيستيد که کلام خدا را حفظ می کنيد!

متی ۴ :۵- ٧ را بخوانيد.

           فکر کنيد! شيطان از راه ديگری استفاده کرد تا عيسی را به گناه بکشاند. او            فکر کنيد! شيطان از راه ديگری استفاده کرد تا عيسی را به گناه بکشاند. او 

          عيسی را به اورشليم، شهر مقدس برد. در بالاترين نقطه، در بالای هيکل           عيسی را به اورشليم، شهر مقدس برد. در بالاترين نقطه، در بالای هيکل 
شيطان به عيسی چه گفت؟

از آنجا که عيسی حقيقتا پسر خدا بود، می توانست با پرت کردن خود اين موضوع را 
به همه نشان دهد.   

شيطان حتی کلام خدا را تکرار کرد و گفت که فرشتگان اجازه نخواهند داد که به 
عيسی آسيبی برسد.  عيسی فريب نخورد. او می دانست که هيچکس نبايد خدا را 

امتحان کند.  عيسی چگونه پاسخ داد؟

اگر بخواهيد خدا را امتحان کنيد، اشتباه است. آيا می دانستيد که شيطان کلام خدا را 
می داند؟

او کلام خدا را می داند، اما از آن به روش غلطی استفاده می کند تا شما را به گناه 
بکشاند. فهميدن و اطاعت از کلام خدا چگونه به شما کمک می کند که در مقابل 

شيطان مقاومت نماييد؟
فقط کلام خدا را حفظ نکنيد. بفهميد کلام خدا چه می گويد و از آن اطاعت نماييد.

 از خدا بخواهيد به شما کمک کند که هر روز کلامش را بخوانيد تا آنرا 
خوب بدانيد. 



٤٣ ٤٢٤٣ ٤٢

دعا کنيد!  

“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 
مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

فقط خدا را بپرستيد

فکر می کنيد شيطان بيشتر از هر چيزی، چه می خواهد؟ او می خواهد نقشه خدا را 
برای اين جهان نابود کند. او اميدوار بود که در وسوسه سوم خود، اين کار را انجام 

دهد. 
متی ۴ :١٠-٨  را بخوانيد.

           فکر کنيد! شيطان عيسی را به بالای يک کوه بلند برد. او تمام ممالک جهان            فکر کنيد! شيطان عيسی را به بالای يک کوه بلند برد. او تمام ممالک جهان 
           را به عيسی نشان داد. او به عيسی خداوند گفت که چه کار کند؟           را به عيسی نشان داد. او به عيسی خداوند گفت که چه کار کند؟

در حال حاضر پادشاهی جهان به شيطان تعلق دارد (يوحنا ١٢ :٣١).
او پيشنهاد کرد که اگر عيسی او را سجده کند و بپرستد، او اين ممالک را به عيسی 

می دهد. فکر می کنيد چرا شيطان می خواست عيسی اين کار را انجام دهد؟

شيطان می دانست اگر عيسی او را بپرستد، ديگر از نقشه پدر اطاعت نخواهد کرد و 
نمی توانست برای گناهان شما بر روی صليب بميرد. 

عيسی چگونه به او پاسخ داد؟

عيسی دوباره از کلام خدا (تثنيه ۶ :١٣) به او پاسخ داد. عيسی گفت که تنها خدا می 
بايد پرستش و خدمت شود. عيسی به جلال و مقامی که شيطان به او پيشنهاد کرده 

بود، احتياج نداشت. 
يکروز عيسی بر تمامی زمين حکومت خواهد کرد!

آيا خوشحال نيستيد که عيسی در مقابل شيطان ايستادگی کرد؟

از خدا بخواهيد تا شما را در نه گفتن به شيطان، قوی سازد.



٤٥ ٤٤

دعا کنيد!  

٤٥ ٤٤
“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 

مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

 دور شو، ای شيطان

آيا ممکن است که شيطان را دور کنيد و باعث شويد که شما را ترک کند؟
بياييد تا قسمت بعدی اين داستان را دنبال کنيم!

آيات ۴ :١٠-١١ را بخوانيد.

           فکر کنيد! اولين چيزی که عيسی در آيه ١٠ به شيطان گفت، چيست؟           فکر کنيد! اولين چيزی که عيسی در آيه ١٠ به شيطان گفت، چيست؟
          در يعقوب ۴ :٧ خدا می گويد که اگر در مقابل شيطان ايستادگی کنيد (مقاومت           در يعقوب ۴ :٧ خدا می گويد که اگر در مقابل شيطان ايستادگی کنيد (مقاومت 

کنيد)، او از شما فرار خواهد کرد (دور می شود). عيسی با تکرار کلام خدا، در 
مقابل شيطان ايستادگی کرد. 

او همچنين گفت که دور شو، ای شيطان و بدين ترتيب در مقابل او ايستادگی کرد. 
آنگاه شيطان چه کرد؟

لوقا ۴ :١٣ می گويد که شيطان “برای مدتی” از عيسی دور شد. اين بدين معناست که 
او عيسی را دوباره وسوسه کرد. فکر می کنيد مرتبه بعد که شيطان عيسی را وسوسه 

کرد، عيسی چه کاری انجام داد؟
می توانيد مطمئن باشيد که عيسی از کلام خدا برای مقاومت در برابر شيطان استفاده 

کرد. فريب نخوريد و فکر نکنيد که اگر يکبار در مقابل شيطان ايستادگی کنيد، او 
برای هميشه شما را ترک خواهد کرد! شيطان بارها و بارها باز می گردد تا شما را 

وسوسه کند.هر بار که شيطان می آيد تا شما را وسوسه نمايد، چه کاری می توانيد 
انجام دهيد؟

از کلام خدا برای مقاومت در برابر شيطان استفاده نماييد!

از خدا بخواهيد تا هر بار که وسوسه می شويد، کلامش را به شما 
يادآوری نمايد.



٤٥ ٤٤٤٥ ٤٤

دعا کنيد!  

“کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم، تا 
مبادا به تو گناه ورزم!”(مزامير ١١٩ :١١)

اسلحه قدرتمند شما

آيا هرگز فکر کرده ايد که اسلحه عيسی در مقابل شيطان، چه بود؟ اين اسلحه، کلام 
خدا بود!

کلام خدا، اسلحه شما نيز می باشد. يکی از قسمت های کتاب مقدس، بيشتر درباره اين 
اسلحه صحبت می کند. 

افسسيان ۶ :١٠ - ١١، ١٧ را بخوانيد.

            فکر کنيد! به عنوان يک مسيحی در نبرد با شيطان هستيد. او می خواهد شما            فکر کنيد! به عنوان يک مسيحی در نبرد با شيطان هستيد. او می خواهد شما

           را نابود کند تا نتوانيد خدا را خدمت کنيد. آيه ١٠ می گويد که چگونه می            را نابود کند تا نتوانيد خدا را خدمت کنيد. آيه ١٠ می گويد که چگونه می 
توانيد برای اين نبرد آماده و قوی باشيد؟

قوت شما در خداوند است! خدا چه چيزی به عنوان زره به شما داده است تا در اين 
نبرد آن را به تن کنيد؟

اسلحه خدا حفاظت نامرئی در برابر شيطان است. شما با ايمان، يعنی باور اين حقيقت 
که کلام خدا درست است، می توانيد آن را بپوشيد.هر سربازی به سلاح نياز دارد. آيه 

١٧ می گويد که سلاح شما، شمشير روح است.  اين شمشير چيست؟
کلام خدا اسلحه قدرتمندی است. خواندن و حفظ کردن آن، در وقت وسوسه به شما 

کمک می کند. اما همچنين لازم است که از آن نيز اطاعت نماييد.
اطاعت از کلام خدا، قدرتمندترين قسمت اين اسلحه است! يکی از آياتی که در هفته 

های گذشته ياد گرفته ايد را انتخاب کنيد. از اين آيه می توانيد استفاده کنيد تا در مقابل 
چه وسوسه ای مقاومت نماييد؟

 از خدا  به خاطر کلام قدرتمندش تشکر کنيد.



٤٧ ٤٦

دعا کنيد!  

٤٧ ٤٦



٤٧ ٤٦٤٧ ٤٦

دعا کنيد!  

اولين شاگردان عيسی 

“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

آيا دوست داريد که يک علامت راهنمايی رانندگی باشيد؟ يحيی تعميد دهنده خوشحال 
بود که يک علامت بود. او مردم را به سوی عيسی هدايت می کرد.

او ناراحت نمی شد که مردم او را ترک می کردند و از خداوند عيسی پيروی می 
نمودند.

يوحنا ١ :٣۵- ٣٩ را بخوانيد.

          فکر کنيد! يحيی عيسی را به چه نامی می خواند؟          فکر کنيد! يحيی عيسی را به چه نامی می خواند؟

عيسی بره خدا بود. چون او خودش را برای گناه قربانی کرد. اين دو مرد، يعنی 
اندرياس و يوحنا، از شاگردان (پيروان) يحيی تعميد دهنده بودند. اکنون لازم بود که از 
عيسی پيروی کنند. فکر می کنيد که چرا آنها می خواستند ببينند که عيسی کجا سکونت 

دارد؟

آنها يک روز کامل را با او سپری کردند. آن روز، زندگی آنها را تغيير داد. آن روز، 
اولين روز از روزهای متعددی بود که آنها با سرور جديدشان سپری کردند.

عيسی می خواهد که شما نيز هر روز با او زمانی را سپری کنيد. زمانی را که با 
عيسی سپری می کنيد، با عجله به پايان نرسانيد. وقتی کتاب مقدس می خوانيد، اجازه 

دهيد عيسی با شما صحبت کند.  
در دعا با او صحبت کنيد. هر روز چه زمانی به خواندن کتاب مقدس و دعا کردن می 

پردازيد؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا زمانی را که با او می گذرانيد، با 
عجله به پايان نرسانيد.



٤٩ ٤٨

دعا کنيد!  

٤٩ ٤٨
“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

 اخبار هيجان انگيز

آيا تا به حال اتفاق افتاده است که از شادی در پوست خود نمی گنجيديد و  می خواستيد 
خبر هيجان انگيزی را به کسی بدهيد؟

شما با عجله از مدرسه بيرون می آمديد و نمی توانستيد صبر کنيد تا به خانه برسيد و 
آن خبر را به کسی بدهيد. آندرياس خبر هيجان انگيزی داشت.

يوحنا ١ :۴٠ - ۴٢ را بخوانيد.

          فکر کنيد! آندرياس چه خبری داشت؟          فکر کنيد! آندرياس چه خبری داشت؟

آندرياس بسيار هيجان زده بود، چون مسيح (نجات دهنده) را پيدا کرده بود. اگر شما 
از گناه نجات يافته ايد، شما نيز خبر خوشی برای گفتن داريد. اولين کسی که اندرياس 

با او درباره ملاقاتش با عيسی صحبت کرد، چه کسی بود؟

آندرياس خبر خوش را به خانواده اش گفت. امروز به چه کسی از اعضای خانواده 
تان می توانيد خبر خوش را بگوييد؟

پس از اينکه آندرياس درباره مسيح صحبت کرد، چه کار کرد؟

خدا می تواند از شما استفاده کند تا کسی را به سوی عيسی هدايت نماييد. شما می 
توانيد به شخص بگوييد که چگونه به عيسی خداوند توکل کند.شما می توانيد يک آيه 

کتاب مقدسی، مثل روميان ١٠ :١٣ را به او نشان دهيد. 
 روميان ١٠ :١٣ می گويد: “پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد، نجات خواهد 

داد.”
همانطوری که آيه حفظی، متی (۴ :١٩) می گويد، آندرياس يک “صياد مردم” شد!

از خدا بخواهيد به شما کمک کند که با کسی از اعضای خانواده تان 
درباره عيسی خداوند صحبت کنيد.



٤٩ ٤٨٤٩ ٤٨

دعا کنيد!  

“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

يک نام تازه 

آيا می دانيد اسم تان به چه معناست؟ اگر می توانستيد نام جديدی برای خودتان انتخاب 
کنيد، چه اسمی را انتخاب می کرديد؟  

اندرياس، برادرش شمعون را به نزد عيسی خداوند آورد. وقتی عيسی اسم شمعون را 
تغيير داد، هر دو برادر می بايست متعجب شده بودند.   

يوحنا ١ :۴٠ - ۴۴ را بخوانيد.

         فکر کنيد! عيسی چه اسم جديدی  بر شمعون گذاشت؟         فکر کنيد! عيسی چه اسم جديدی  بر شمعون گذاشت؟

عيسی خداوند به شمعون نگاه کرد. او می دانست که شمعون را به تدريج به شخصی 
قوی و قابل اعتماد تبديل خواهد کرد.

نام جديد شمعون، يعنی پطرس به معنای “صخره” بود. پطرس هنوز مانند يک 
صخره محکم و قابل اتکا نبود، اما عيسی قصد داشت که او را تغيير دهد.  

عيسی خداوند از چه نظر شما را تغيير داده است؟

اميدواريم مردم بتوانند با ديدن اعمال و شنيدن سخنان شما، بگويند که تغيير کرده ايد. 
هر کسی که عيسی مسيح را به عنوان خداوند خود می شناسد، به تدريج تغيير خواهد 

کرد.  عيسی خداوند می خواهد که مانند او باشيد. نفر بعدی که عيسی او را فرا خواند، 
فيليپ بود.عيسی به فيليپ گفت که چه کاری انجام دهد؟

عيسی از شما می خواهد که از او پيروی کنيد، درست همانطور که از فيليپ خواست، 
از او اطاعت کند. او زندگی شما را کم کم تغيير خواهد داد. 

از خدا تشکر کنيد، چون وقتی از عيسی خداوند پيروی می کنيد، او شما 
را تغيير می دهد.



٥١ ٥٠

دعا کنيد!  

٥١ ٥٠
“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

بدون رمز و راز

آيا تا به حال بدن تان با اشعه ايکس، عکسبرداری شده است؟  پزشکان از اين نوع 
عکسبرداری استفاده می کنند تا درون بدن شما را ببينند.

عيسی خداوند می تواند درون فکر و دل تان را ببيند. او می تواند ببيند که چه شخصی 
هستيد.

يوحنا ١ :۴٢ - ۴۴ را بخوانيد. 

           فکر کنيد! فيليپ به صياد مردم تبديل شد. او با دوستش نتنائيل درباره عيسی            فکر کنيد! فيليپ به صياد مردم تبديل شد. او با دوستش نتنائيل درباره عيسی 
           خداوند صحبت کرد.            خداوند صحبت کرد. 

فيليپ گفت که عيسی کيست؟
فيليپ ايمان داشت که عيسی ناصری همان مسيح بود که انبيا درباره او نوشته بودند. 

نتنائيل عيسی را نمی شناخت، اما درباره ناصره می دانست.نتنائيل نمی توانست بفهمد 
که چطور شخص مهمی مانند مسيح، از شهر حقيری به نام ناصره می آيد.

عيسی خداست. او می توانست پيش از اينکه با نتنائيل ملاقات کند، دل و فکر او را 
ببيند. عيسی همه چيز را درباره نتنائيل می دانست.

نتنائيل فورا فهميد که عيسی کيست. در آيه ۴٩ نتنائيل چه چيزی در مورد عيسی 
گفت؟

عيسی می داند که شما چه شخصی هستيد. اين موضوع باعث می شود که چه 
احساسی داشته باشيد؟

از خدا بخواهيد به شما کمک کند تا آن شخصی باشيد که او از شما می خواهد.

خدا را بپرستيد، چون او همه چيز را می داند.



٥١ ٥٠٥١ ٥٠

دعا کنيد!  

“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

لاوی از عيسی پيروی می کند

عيسی هميشه افرادی را که  ثروتمند، مشهور يا تحصيل کرده بودند، انتخاب نمی کرد 
که شاگردان او باشند. او مردم معمولی را انتخاب می کرد . 

بعضی وقت ها او افرادی را انتخاب می کرد که مردم آنها را دوست نداشتند.

لوقا ۵ : ٢٧- ٣٢ را بخوانيد. 

          فکر کنيد! لاوی، متی نيز خوانده می شود. شغل او جمع آوری ماليا ت بود.           فکر کنيد! لاوی، متی نيز خوانده می شود. شغل او جمع آوری ماليا ت بود. 

ماموران جمع آوری ماليات، افراد محبوبی نبودند. عيسی خداوند به لاوی چه گفت؟

“مرا پيروی کن”، يعنی اينکه با من سفر کن. لاوی از عيسی ياد می گرفت و 
کارهايی را که عيسی به او می گفت، انجام می داد. آيه ٢٨ می گويد که لاوی کدام سه 

کار را انجام داد؟

در زندگی لاوی، عيسی خداوند از همه چيز مهمتر بود. عيسی می خواهد در زندگی 
شما نيز اول باشد. آيا چيزی وجود دارد که از عيسی خد اوند برای تان مهمتر باشد؟

در آيه ٢٩ لاوی چطور محبتش را به عيسی خداوند نشان داد؟
در مهمانی که لاوی ترتيب داده بود، ماموران جمع آوری ماليات نيز حضور داشتند. 

بعضی از افراد گله و شکايت می کردند که عيسی با اين افراد گناهکار عذا می خورد. 
عيسی گفت که آمده است تا گناهکارانی را که مايلند از گناهان شان برگردند و توبه 

کنند، نجات دهد. 

 به عيسی خداوند بگوييد که می خواهيد او در زندگيتان اول باشد



٥٣ ٥٢

دعا کنيد!  

٥٣ ٥٢
“عيسی ايشان را خوانده گفت: به دنبال من بياييد و من به شما 
نشان می دهم که چگونه مردم را برای خدا صيد کنيد.” (متی 

(١٩: ۴

يک نوع ديگر از ماهيگيری

اگر يک بچه کوچک به شما بگويد که کاری را انجام دهيد، ممکن است به او توجهی 
نشان ندهيد.  

اگر يک معلم به شما بگويد که آن کار را انجام دهيد، احتمالا آنرا انجام خواهيد داد.  
اين موضوع که چه کسی به شما بگويد کاری را انجام دهيد، بسيار مهم است.  

عيسی به چند مرد گفت که از او پيروی کنند. آيا از او پيروی خواهند کرد؟

متی ۴ :١٨ - ٢٢ را بخوانيد.

           فکر کنيد! عيسی، پطرس و آندرياس را وقتی در کناره دريای جليل کار           فکر کنيد! عيسی، پطرس و آندرياس را وقتی در کناره دريای جليل کار
           می کردند، پيدا کرد.             می کردند، پيدا کرد.  

شغل آنها چه بود؟
وقتی عيسی به ايشان دسيد، متوجه شد که آنها ماهيگيری می کنند. آنها از قلاب 

ماهيگيری استفاده نمی کردند. آنها يک تور را به دريا می انداختند تا ماهی ها به دام 
افتند و سپس تور را به داخل قايق می کشيدند.عيسی به آنها چه گفت؟

وقتی عيسی گفت که آنها صياد مردم می شوند، منظورش چه بود؟

عيسی قصد داشت به ايشان تعليم دهد که مردم را به نزد او بياورند. پطرس و 
آندرياس فورا اطاعت کردند. آنها مايل بودند که همه چيز را رها کرده و از عيسی 

پيروی نمايند.  
شما مايليد چه چيزهايی را رها کنيد و از عيسی پيروی نماييد؟

از خدا بخواهيد تا شما را صياد مردم بسازد. 



٥٣ ٥٢٥٣ ٥٢

دعا کنيد!  



٥٥ ٥٤

دعا کنيد!  

٥٥ ٥٤ روز مخصوص

“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 
است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 

اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

آيا دوست داريد به يک مهمانی دعوت شويد؟ مهمانی سرگرم کننده، جالب است.  
با دوستان تان ملاقات می کنيد و از بازی های دسته جمعی لذت می بريد. غذای 

مخصوصی نيز حتما در آنجا وجود دارد.  
يکروز عيسی و شاگردانش به يک مهمانی دعوت شدند. اتفاق مخصوصی به زودی 

رخ می داد!

يوحنا ٢ :١- ۶ را بخوانيد.

           فکر کنيد! عيسی و شاگردانش به چه نوع مهمانی دعوت شده بودند؟           فکر کنيد! عيسی و شاگردانش به چه نوع مهمانی دعوت شده بودند؟

در آن زمان ها جشن های عروسی کاملا متفاوت بودند. داماد بهترين لباس خود را می 
پوشيد. او می رفت تا عروس را از خانه اش به خانه خود بياورد.  

تعداد ريادی از دوستان داماد نيز او را در کوچه ها همراهی می کردند تا عروس را 
به خانه اش بياورد. 

آواز و فرياد شادی و موسيقی خانه داماد را پر می ساخت. ممکن بود مهمانی به مدت 
٧ روز نيز طول بکشد! عيسی خداوند نيز به اين جشن عروسی رفت. 
اگر عيسی به مهمانی شما می آمد، چه احساسی به شما دست می داد؟

وقتی عيسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسيد، هر کجا که برويد، او با شما 
می آيد. 

 او می خواهد در هر اتفاقی که درزندگی شما رخ می دهد، در کنار شما باشد (با شما 
سهيم باشد).

از خدا تشکر کنيد، چون هر کجا که می رويد، او با شما است.



٥٥ ٥٤٥٥ ٥٤

دعا کنيد!  

“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 
است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 

اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

روز مخصوص خراب شد

فرض کنيد جشن تولدتان را برنامه ريزی می کنيد. تمام دوستان تان نيز به اين جشن 
می آيند. شما کارهای زيادی را تدارک می بينيد و به انجام تمام اين کارها فکر می 

کنيد.  غذای مورد علاقه تان را نيز خواهيد داشت. ولی وقتی صبح روز تولدتان از 
خواب بيدار می شويد، مريض هستيد. روز مخصوص شما خراب شده است.

يوحنا ٢ :١- ۶ را بخوانيد.

           فکر کنيد! اتفاقی رخ داد که جشن عروسی که عيسی در آن شرکت کرده بود            فکر کنيد! اتفاقی رخ داد که جشن عروسی که عيسی در آن شرکت کرده بود 
         را خراب کرد.           را خراب کرد.  

مشکل چه بود؟
شراب تمام شده بود و داماد شرمنده می شد و عروس نيز غمگين می شد. مهمانان نيز 

نااميد و دلسرد می شدند.
فقط يک نفر در مهمانی بود که می توانست به آنها کمک کند. آن شخص عيسی 

خداوند بود.
چرا عيسی می توانست کمک کند؟

عيسی خداوند از لحاظ  ظاهری با ديگر مهمانان تفاوتی نداشت، ولی در حقيقت او با 
ديگران متفاوت بود. او خدای پسر بود. هيچ مشکلی برای او غير قابل حل نبود. 

آيه حفظی اين هفته، دو چيز را درباره خدا به ما می گويد. 
اين دو چيز چيست؟

نياز داريد که عيسی در حل چه مشکلی به شما کمک کند؟

 با خدا درباره مشکل تان صحبت کنيد و از او تشکر کنيد که او قوی و 
پر از محبت است. پر از محبت است. 



٥٧ ٥٦

دعا کنيد!  

٥٧ ٥٦
“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 

است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 
اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

مريم سعی می کند کمک کند

بيشتر مردم در مهمانی فکر می کردند که عيسی فقط يک شخص معمولی است. اما 
تنها يک نفر وجود داشت که می دانست عيسی شخص معمولی نيست.

يوحنا ٢ :١- ۶را بخوانيد.

          فکر کنيد! چگونه مريم می دانست که عيسی با ديگران تفاوت دارد؟          فکر کنيد! چگونه مريم می دانست که عيسی با ديگران تفاوت دارد؟

مريم آنچه را که فرشته درباره پسرش گفته بود، بياد آورد. او بزرگ شدن عيسی را 
ديده بود. مريم می دانست که عيسی کيست . 

مريم به عيسی چه گفت؟

پاسخ عيسی به مريم يادآوری کرد که عيسی بايد از خدای پدر اطاعت نمايد. مريم نياز 
داشت بفهمد که عيسی می بايست کارها را در زمان خدا و به روش خدا انجام دهد.

بعضی وقت ها ممکن است فکر کنيد که پاسخ مشکلات تان را می دانيد. وقتی بيمار 
هستيد، می خواهيد خدا شما را فورا شفا دهد.  

می خواهيد خدا کسانی را که دوست نداريد، از زندگی تان خارج کند. خدا می خواهد 
به او توکل کنيد، تا او مشکل تان را در زمان خودش و به روش خودش حل کند.
چه کلماتی در آيه ۵ نشان می دهد که مريم به عيسی اعتماد کرد تا مشکل را حل 

نمايد؟

وقتی صبر می کنيد تا خدا مشکلات تان را حل کند، از او نيز اطاعت کنيد.

به خدا بگوييد که در مشکلات تان به او اعتماد داريد.



٥٧ ٥٦٥٧ ٥٦

دعا کنيد!  

“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 
است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 

اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

عيسی وارد عمل می شود

يهوديان بسيار مواظب بودند تا پيش از غذا خوردن، دست های خود را بشويند. از 
آنجا که آنها آب لوله کشی نداشتند، از شش مخزن بزرگ آب که در حياط منزلشان 

بود، استفاده می کردند.
هر يک از اين مخازن حدود ٨٠ – ١٢٠ ليتر آب در خود جا می داد. 

شش مخزن آب در حدود ۴٨٠ – ٧٢٠ ليتر آب گنجايش داشت. به زودی يک اتفاق 
عجيب در تمامی اين مخزن های آب رخ می داد!

يوحنا ٢ :۶ - ١٠ را بخوانيد.

         فکر کنيد! چرا خدمتکاران مخازن را از آب پر ساختند؟         فکر کنيد! چرا خدمتکاران مخازن را از آب پر ساختند؟

عيسی به خدمتکاران گفت که قسمتی از اين آب را نزد مسئول جشن ببرند. فکر می 
کنيد چرا ممکن بود دستورات عيسی باعث شگفتی خدمتکاران شده باشد؟

اگر آنها به جای شراب به او آب می دادند، مسئول جشن اصلا خوشحال نمی شد. 
وقتی مسئول جشن جرعه ای از آنرا خورد، کاملا تعجب کرد.  

عيسی خداوند آب را به بهترين شراب تبديل کرده بود. اکنون برای همه مهمانان 
شراب کافی وجود داشت!

عيسی نشان داد که قوی و پر از محبت است، درست همانطوری که آيه حفظی ما می 
گويد. 

آيا می توانيد به مشکلی فکر کنيد که عيسی در حل آن به شما کمک کرد؟

هيچ مشکلی وجود ندارد که حل آن برای عيسی دشوار باشد!

از خدا تشکر کنيد، چون او قدرت دارد در تمامی مشکلات تان به شما 
کمک نمايد



٥٩ ٥٨

دعا کنيد!  

٥٩ ٥٨
“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 

است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 
اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

او خداست

آيا تا به حال به قسمتی از يک عکس نگاه کرده ايد و سعی کرده ايد حدس بزنيد که آن 
عکس چيست.

وقتی قسمت های بيشتری از عکس را می بينيد، راحت تر می توانيد بگوييد که آن 
عکس چيست.  

وقتی شاگردان به تدريج عيسی خداوند را بيشتر می شناختند، مثل اين بود که آنها 
تصوير واضح تری از او داشتند.

يوحنا ٢ :۶- ١١ را بخوانيد. 

          فکر کنيد! اين اولين معجزه ای بود که عيسی بر روی زمين انجام داد. آيه 
          ١١ می گويد که عيسی با انجام اين معجزه چه چيزی را آشکار ساخت؟

عيسی با آشکار ساختن جلال خود، نشان داد که خداست. او روی زمين بر همه چيز 
تسلط دارد!  شاگردان عيسی نفهميدند که عيسی خدای پسر است. 

 معجزه عيسی چه چيزی را درباره خدا نشان داد؟             

عيسی خداوند از طريق معجزات و تعاليمش، خود را کمی بيشتر آشکار ساخت. کم کم 
شاگردان می فهميدند که عيسی حقيقتا کيست.

چطور می توانيد عيسی خداوند را بهتر بشناسيد؟

خدا کتاب مقدس را به ما داد تا راهی باشد که او را بيشتر بشناسيم و بيشتر درباره او 
ياد بگيريم.

آيا هر روز کتاب مقدس تان را می خوانيد؟

 از خدا تشکر کنيد، چون او به شما کمک کرد که در اين هفته عيسی 
خداوند را بهتر بشناسيد.



٥٩ ٥٨٥٩ ٥٨

دعا کنيد!  

“بيش از يک بار شنيده ام که خداوند فرموده است: قوت از آن من 
است. ای خداوند،  رحمت نيز از آن توست و تو هر کس را بر 

اساس کارهايش پاداش خواهی داد.”(مزامير ۶٢ :١١- ١٢)

ايمان رشد می کند

ممکن است فکر کنيد، “خدا مشکل مرا با يک معجزه حل نکرده است.”
بعضی اوقات خدا معجزه می کند. بعضی وقت ها نيز او فقط به شما کمک می کند تا 

با آن مشکل زندگی کنيد. او بهترين راه می داند و آنرا انجام می دهد.
در عروسی قانا عيسی نشان داد که خداست و تمام قدرت را در دست دارد. او آب را 

به شراب تبديل کرد.

يوحنا ٢ :۶- ١٠ را بخوانيد.

           فکر کنيد! پس از اين معجزه، شاگردان چه کاری انجام دادند؟           فکر کنيد! پس از اين معجزه، شاگردان چه کاری انجام دادند؟

وقتی شاگردان برای اولين بار عيسی را پيروی کردند، در حقيقت به او اعتماد کردند. 
اين معجزه جلال و قدرت عيسی را به عنوان خدای پسر نشان داد.

اين معجزه باعث شد که آنها بيشتر به عيسی توکل کنند. ايمان آنها قويتر شد. وقتی 
خداوند در حل مشکلی به شما کمک می کند، به او بيشتر اعتماد می کنيد. 

اتفاقات زير را به ترتيب وقوع آنها شماره گذاری نماييد: 
...) از خدا می خواهيد که مشکل تان را حل کند.

...) يک مشکل وارد زندگی تان می شود.
...) ايمان تان رشد می کند.

...) خدا آن مشکل را حل می کند.

فکر می کنيد که وقتی در مشکلات تان به خدا توکل نکنيد، ايمان تان چه تغييری 
خواهد کرد؟

 از خدا بخواهيد به شما کمک کند که وقتی بيشتر به او اعتماد می کنيد، 
ايمان تان رشد نموده و قويتر شود
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دعا کنيد!  


